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 معجزه ی سکه ها 

 

سر وريخت اش .  دل تاريكي بيرون زد، يكهو لرزيدباضرب پاهايي آه از

جلو آمد و خنده ي . با شَتَك هاي سرخِ ماسيده رو صورتش. همان بود 

:تلخي آرد   

درست مثل . بازار همه شده جنس چيني . دل نگران گلوله ها بودم " 

اما خيالم تخت شد . اينكه سربازهاي چشم بادامي تو شهر رژه بروند 

لخته ي اين چند گلوله را هم بشورآه .  حرف ندارند آه گلوله هاشان

." با خون داغ ، حسابي ترگل ور گل مي شوند   

 و با نان وشراب و آبك هايي آه سيخ به تن  دورِآتشبعدش نشستند 

خستگي شان . آباب مي شدند ، سير و پيمان از شكار امروز گفتند 

 ته غلت خورد، آه در رفت يكي از آوه پايين آمد و ديگري سرحوصله 

.دره اي آه آن زير ، رود مي غريد   

زني آه آن پايين دامن اش چرخ مي خورد و با بادي تو آستين ، چشم 

. خودش بود .  اش به اوبود ، آمي ترساندش و رفت بيبند آه آيست 

. چهره اي آه درمهتاب، مثل اناري آفتاب خورده و لهيده ،سرخ مي زد

: آرخت شد و گفت   

 را پاره مي آني آه چي ؟ تاته دره نگاهم به توبود و فكر بند دلم" 

. "نمي آردم آه باز به خط هم بخوريم   

اوآه زير پستان اش قدِ پستانكي ازهم شكافته بود آتشي شد  و داد 

:زد  

بند دلم را پاره آردي وبازحرف  داري ؟ زق زق دردي آه تو " 

"استخوانهام تير مي آشيدند بس نبود ؟   
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داغ شد و هولكي ، چند گلوله در آرد و زن ، مثل ابري آه مرد سرش 

باز قرص و قايم  با بغضي تو گلو . تودل هواباشد نه وارفت و نه جنبيد 

:،جلوش قد آشيد   

پوآه ي . شايد هم مشقي. بدلي بودند يي آه در آردي گلوله ها  "

!"خالي  

: مرد آه داشت خشن مي شد گفت   

 خواستي بر سرم آوارشوي و يك مي دانم آه زيرآبي آمدي و" 

اين را . اما من با آسي پدر آشتگي ندارم . جورهايي خلاصم آني 

يك مرد اجاره اي آه آسب و آارش اين . هم بالاي آوه به ات گفتم 

. روزي تصميم گرفتم آه هيچ وقت نصفه نيمه زندگي نكنم . جوري يه 

معجزه ي  . مسيح هم نبودم آه چك بخورم و سرم را بيندازم پايين

يعني  اول مرا زدند و بعد .سكه ها حاليم شده بود وزدم به سيم آخر 

نارو خوردم و عشقم . آن قدر آه حسابش از دستم در رفت . من زدم 

.  زندگيش  شده بود نكبت.از پل آمد پايين وبا سيل رفت. رفت هوا

توهم بيشتر ...شوهر مشنگ اش اندازه ي پدربزرگ ها سن داشت   

اصلا . من هم اين آار را نمي آردم يكي ديگر مي آرد!  جلونيا ازاين

آسي آه شايد بيشترازهمه به تو . چرا نمي روي سراغ يك شناس

! "خيانت يعني ذاتش اينه . نزديكه  

فك هاش را روهم فشرد و .شب داشت وول مي خورد آه چيزي ترآيد 

.سرخ لزجي ،ازتخم چشم اش زد بيرون   

:ده بود ، باپوزخندي خنده اش را رها آرد و گفت مردي آه منتظر ايستا  

اين آخري ها داشتي هوايي مي ...شاه شكار بود . اين شكار نبود " 

اين هم آه آُشتي ،خودي بود و . شدي ووقت و بي وقت وِر مي زدي 

سوزني شده بود و .نگين بود ، خواهر ناز نازي ام . قضيه توفير مي آرد 

نمي خواستم مثل شمع !  مثبته ، ايدزيگفتند نتيجه اش. سربه هوا
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. توهم مي ماندي موي دماغم بودي. دلم تاب نمي آوُرد. آب بشود 

دلت شده بود شكل نئون هاي قرمزي آه رو سينه ي شيشه ها 

اين روز وزمانه، اين ... من دل سنگ مي خواستم . مرتب مي لرزند 

.  "نرخشان هم پايين.جور آدمها خيلي زيادند  

اهايي آه در دل تاريكي دور مي شد، شانه ي مرد تكان با ضرب پ

.سختي خورد وبي نَفَس افتاد ، خُرد و بي جان  
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 سکه ی شانس
 
 

 دست و آن دست آردن و اين. همه اش به فكر يكسره آردن آار بود 

 سردي قِبا عر.چنين گيج و بي دست و پا بودن ، خسته اش آرده بود 

  :گرفتآه تو تن اش بود صدايش لرز 

حالا .ما دست بد آورديم و گرنه با دوتا ورق خوب بازي را برده بوديم "

 را بگذار آنار و فكر آن يك آرمه و داري با تخت آفشت خود خوريهم 

 اين آشنايي آم پا ميدهد و حالا آه مخش را خورده .له اش مي آني

." بكشش به توراز خواهر هم به اش نزديك ترياي و فكر مي آند آه   

خيابانها شلوغ بودند و انگار آه عروس آشان بود و بوق ماشين ها 

 تو اين اوضاع و احوال آههمه دنبال فرعي ها بودند . قطع نمي شد 

سرميدان بگير . به جايي نداشت اگر آسي مستقيم مي رفت راهي 

ببند آه نه بلكه سُر بازي بود و يك دسته زن و مرد آه جوان بودند و 

 چهل زنِ پابه سن را تو - قاطي هم و ريختشان لنگه ي هم ، سي 

خيابانهاي يخ زده مي دواندند آه چرا عوض قاطي شدن به آنها آه 

.جنگ را محكوم مي آردند دارند از صلح مي گويند   
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:دا به صدا نمي رسيد آه آتوسا گفت ص  

گفت . گفتم تو پاسارگاد منتظر باشد آه باهم برويم شهر قصه " 

 را نديده و اما ظاهرا  يك مضمون تاريخي دارد و چنگي به دل فيلمش 

."گفتم  هرچه سالن خلوت تر باشد صحبت مي چسبدآه  نمي زند  

ود دنبال زندگي آتوسا هم مي خواست يك جوري آار را تمام آند و بر

سگ اخلاقي ها  و دود و دم هاي افشين را تحمل مي آرد آه . اش

 را بالاخره مي برد شايد اين چند روز نيز بگذردو ببيند آه آيا اين بازي

.يانه   

 

بودو قتي زمين مي چرخد و او نمي چرخد حتما آه روزي زير  فهميده

بازي  خيد وبازي ،مي چرچرخها ، له و لورده خواهد شد و اما اين بار ،

 و سكه ي شانس اش هم اگر دل و دماغي برايش نمانده بود  .آخر بود

از علافي و خانه به دوشي  حالش به  . نمي برد توفيري نمي آرد 

 آارش  حداقل اين يكهم مي خورد و همه ي حواس اش اين بود آه

.تميز باشد   

 و افشين از ته تو تاريك سينما بود آه ماندانا و آتوسا نشستند بغل هم

 حواس اش به آنها  آسيرديف ها زل زد به آنها و وقتي فهميد آه

:نيست رفت تو خط فيلم و ديد آه ماندانا مي گويد   

 يعني اگر مي دانستم آه پدر چه خوابي!آوروش من نبايد بميرد " 

اما تو چرا ؟ تو چرا مي .  هرگز پا به اينجا نمي گذاشتم برايم ديده

ه ام را از اين مخمصه نجات بدهي ؟ درسته آه گفتي خواهي من و بچ

 دليل نمي شود آه باز، همه ي اينها امادل ات از دستش خون است و

فداآاري تو را قبول آنم ؟ چقدر مي خواهي بگو ؟ رك وراست از مظنه 

. "ات بگو و برو تو نخ اش  
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وزير پدرش از  ،ماندانا رنگي به صورت نداشت آه صداي هارپاگوس 

:ه ي سينما به گوش اش خورد آه مي گفت پرد  

بگو آوروش ات را . پدرت اژدهاك را آه ديدي تا مي تواني شيون بكن " 

تو هم مثل . گرگي دريد و جز قنداق خونرنگ و پاره  چيزي بجا نمانده 

مادر موسي خواهي بود آه فرزند ش را در قصر نمرود تيمار آرد و 

  . " شدآسي هم حالي اش ن

آه آوروش را به مر مر سينه اش چسبانده بود داد دست ماندانا 

هارپاگوس و اما ناگهان ، چنان تاآي از بطن پرده روييد آه شاخ وبرگ 

آن آره ي زمين را در نورديد و و بااين رويش سيلي راه افتاد و تيتراژ 

فيلم را باهمه ي تاجها ونشان هايي آه شكل آلمه ها مي شدند با 

.برد خود شست و روبيد و   

 قل خورد وصندلي نجنبيده  هنوزچشم افشين به ماندانا بود آه ديد

روبرفها آمي راه . آتوسا آمد بيرون واما دل تو دل اش نبود. بلعيدش

  . زدرفت و بعد ، افشين را ديد آه بوق مي 

: افشين گفت   

آنقدر از سر وته فيلم مي زنند آه تماشاچي بايد خودش يك پا " 

همين هم هست آه مي گويند اين روزها تعداد . نويسنده باشد 

اما هيچ حاليم نشد چرا .  خواننده ها بيشتر است رقمنويسنده ها از

  به دست يك زن با آن همه حشمت و جاه و جهانگيري اش ،آوروش

  " ؟ آشته مي شدبايد

:آتوسا آه بيقراربود و يا آه بيقرار نشان مي داد گفت   

مين مي شود ؟ راستي توسينما چه زن را آه آدم حساب نكني ه" 

"خبر ؟  

: افشين آه مي خنديد گفت   
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. آسي به آسي نبود و ماندانا هنوز داشت لالايي اش را مي آرد " 

زنيكه بعد از آوروش پا گذاشت !بيصدا بايد خفه مي شد. حق اش بود 

. زورش چربيد وجداشد . عدليه آه عملي ام و مي خواهد جدابشود 

آبها آه از .مرا از آوروش نيز جدا آرد . دنِ ساده نبود اما اين يك جداش

! "آسياب بيفتند آوروش ديگه  ما منه   

چند قُلُپ ويسكي رفتند بالا ووقتي تن هردوشان داغ شد لغزيدند جلو 

:ي شومينه و آتوسا گفت   

اما هيچ مي داني آه اين روزها هم مثل آن روزهاست و هيچوقت "

فت ؟ مخصوصا آه حالا بدتر هم شده و نبايد يك زن را دست آم گر

. "باجه ي رفاقت نيز تعطيله   

:افشين غرولندي آرد و ناليد   

باز داري حالگيري مي آني آه چي ؟ بايد چند دفعه بگويم آه " 

تويك . دوستت دارم و تو ديگه پاشنه ي در نيستي آه پس ات بزنم 

. برات خوشگل و ملوس آه همه مي ميرند آن قدر. گنجي براي من 

تا خرخره الكل بلعيدي و . شوخي را هم بگذار آنار و با آتش بازي نكن 

هيچ حاليت نيست آه آنچه دستته و داره من را نيش ميزند يك اسلحه 

"است ؟  

: گفت خشم اش گرفته بودآتوسا آه   

من مگه مأمور دم دَرِتم  آه هرچه بگويي پاهام را جفت آنم و بگويم " 

"چشم ؟  

ل اش شورمي زد آه تا بجنبد يكهو سوخت وبا افشين داشت د

شياري آه از آن خون مي  جوشيد گوشهايش به وزوز افتاد و در سايه 

روشن نگاه اش ، ماندانا را ديد آه قرص و قايم بالا سرش ايستاده و 

. زده زير خنده   
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 آتوسا هم خنديد و ،افتاد و مثل يك شاخه ي خشك  شدافشين  آه

، سگك آمربندي را دور تن افشين  ديديدصورتش را نمييكي آه 

بعدش آتوسا دوشي گرفت و و قتي آه . سفت آرده و با خود برد 

ترگل و ورگل ، از جلوي آينه پاشد ، خانه را تر وتميز ديد و نگاهي به 

آيف اش آرد و ديد ماندانا سرِحرف اش بوده ودستمزدش بي آم و 

بيرون آه ديد ردّ داشت از درباغ مي رفت . آاست توآيف اش است 

پاي اش را برفها گم مي آنند و به زحمت خودش را رساند به ايستگاه 

وسط اتوبان بود آه ديد راه بندان است و  اوهم مثل همه گردن . 

 يخ تيبرفاب خونيني بود رو آف آسفال. آشيد آه ببينند چه خبر است 

، زده و مي گفتند آه باز معتادي ناآارشده وبه ضخامت آاغذ هم 

آن وسط لنگه آفش مچاله اي  هم بود آه آشنا .  چيزي از او نمانده 

. بود و اماهرچه فكرآرد عقل اش به جايي قد نداد   

! نارنجستانتوجاده ي نوشهر بود و فكرش همه پيش يك باغ آتوسا   

 

 

١٣٨٧   
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یسبز پر  

 

يز نگاه اش آه ل.خود خوري مي آرد وبيخ زبان اش هيچ شيرين نبود 

آلمه هايي آه وصله ي تن اش .مي خورد فقط آلمه ها را مي ديد 

شده و هيچ آارد تيزي هم آن خا لكوبي ها را نمي توانست آاري 

روزي روزگاري جواني آرده و حرفهايش را به پري ،عوض اينكه تو . بكند

دفتري ، رو آاغذي يا تنه ي چناري بنويسد ، گفته بود با سوزن و 

رنگ سال آبي بود و اما او . روسينه و بازوهايش. درنگي نقش اش آنن

. مرد حكاك غُر زده واما او اعتنايي نكرده بود. باز ، سبز مي خواست

  ."بالااصلا به تو چه ؟مظنه را ببر: " گفته بود  

هراس هايش را آه زير دوش شست ، چشمانش را از آينه ي قدي 

.  شود سوت زد حوله را به خود پيچيد و تا  حسابي خشك.دزديد 

ياد . غُلغُلي تو دل اش افتاد و ياد پري آرد .ملودي سلطان قلبها را 

.هاي دل آوتاه اوهنگا   

سالها گذشته بود و اما تاول زير پا هايش آه از عصر آدم با او بود و با 

نجوايي آه . نجوايي ديگر داشتند ،هر خوانشي داشتند مي تر آيدند 
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 ريزهاي پري آميخته و گوش اش را پر با جلنگ جلنگ النگوها وسينه

.بريده بريده و از زخمي نا پيدا. مثل زق زق يك درد .مي آرد    

مثل آفتري آه سينه . باز پري بود. از راه پله ها . ترق و توروقي آمد 

زير : "دلتنگي آرد وگفت . اش را پف و پر باد آرده باشد نا آسوده بود 

آوسه .ا بودن وتو دريا بودن سخته پري.آبي آه مي آيم نفسم مي گيره 

آاش آه . ها گُرده تيز آرده وگله ماهي  ها سنگ راه مي شوند

اصلا آن سبز پري آه . خوابي نمي ديدي و راحتم مي گذاشتي 

چيزي " نقشش روسينه ته، چرا اين قدر ها بايد شبيه من مي شد ؟ 

 .مثل هميشه بود. اما شد شعله وگريخت . نگفت و رفت طرف اش 

اما اين دفعه چار پايه اي . اول غريبي مي آرد و بعد  ، مي آمد جلو 

قول . بازش آرد . گره آوري بود .محو ، چشم اش را گرفت و رفت بالا 

موهاي بافته اش .  وغزلي چاشني آلام اش نبود و فقط شماتت بود 

.درا نيز از او دور آر  

با .فت دانشگاه ساعت زنگ زد واو بند وبسا ط اش را جمع آرد ه  و ر

خسته وبا چشماني . رسيد وايستاد .تفته وافسرده . شوري در دل 

حس آر د از امير آباد تا اينجا ، پار وپيراري . چين دار زير تيغ آفتاب 

حتي پري آه .گذشته  و برو بچه هاي دانشگاه بد جوري از او جوانترند 

اعتي بعد ، سرش تو جزوه بود وقا طي آنها آلمه ها را مي بلعيد و س

اورا هم هول و ولا گرفت ورفت گوشه اي آه جزوه . وقت امتحان بود 

اما تصنيفي تو .  اوهم جزو شب امتحاني ها بود . اش را ازبر آند 

تو به : " پري بود  و زمزمه اش آه آرام مي خواند . گوش اش پيچيد 

ديد آه ..."  من اندازه ي تنهايي تو زيبا . اندازه ي زيبايي من تنهايي 

باز، خوابگردي هاي گذشته سراغ اش آمده  وبي آنكه چاه و چاله از 

تقلايي آرد . هم باز شناسد  تا اينجا آمده  و ولي چشمانش باز است 

ز شاخه ها چيد او بي خيالِ چشمها و حرفها ، شكوفه هاي آبستن را 
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خوشحال شد وبعد ، . پري شد سبز پري.وريخت زير پا هاي پري 

عرق .  ه دعاي نظر بنديِ رو شانه اش و سنجاق قفلي آن دست برد ب

.تو پيشاني اش جوشيد و منگ وخجل ، هديه ي پري آرد   

يكي خنديد وخنده ها زيا د شد و او دلزده از امتحان ، تا ميدان 

. فردوسي ، بيصدا رفت و جزوه اش را ريز وخرد ، ريخت تو مسيرش 

 دمه هاي پل سعدي و دم. سينما توس . دل اش هواي سينما آرد 

فكر آرد خيالاتي . سينما را ديد واما پل را نه . نرسيده به پيچ شمران 

خط مترويي گذشته و ياد هايش را يكجا با . جيزي نبود . امانه . شده 

از تهي .  " برنامه ي سينما را نگاهي آر د.پل قورت اش داده بود 

. مرقد ش در توس ياد شعري افتاد از اخوان ثالث و . بود " سرشار 

آنقدر دور افتاده بود آه حتي مجسمه ي فردوسي  هم هرچقدر سرك 

دل اش گرفت وقيد سينما را . مي آشيد ،  باز آتيبه ي او را نمي ديد 

رفت سراغ مغازه اي آه آف اش همه قفس بود و مرغ وخروس ها . زد 

خروسي ديد با تاجي بلند و پر هاي هفت . آا آل هم را مي آندند 

همه : "  هرچه آرد مغازه دار نفروخت و گفت . رنگ و خوش اش آمد 

بيرون . سالهاست  تو قفسه .  راببر و اما اين حسابش سواست 

يك .  دوست دارم همينجوري پيش من پير بشه . باشه بي تكليفه 

اصلا مي دوني چيه ؟ با هاش .  جوجه ريغونه هم پرپرش مي آنه 

".به هم عادت آرديم.  اُختم    

ديد آه . د به چهارراه استانبول رَپيچيد آه بخو. اصراري نكرد و راه افتاد 

آله .  مردي  با اسبي  چنان مي تازد آه انگار دنبال رد پاي گرگيست 

مردان چرا بايد چنين هراسا ن  بدوند : " اش داغ شدوبا خود انديشيد 

. ه سايه ازميان دود وبوق وجيغ ماشينها  راهي باز آرد وگريخت ب." 

گذر نامه . مال يكي از سفارتهاي خارجي بود . حصاري ديد و عمارتي 

در يك چشم .بيست سال از اعتبارش گذشته بود . اش را نگاهي آرد 
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. ياد خنده خنده ي بچه ها افتاد تو دانشگاه و بهت پري ! به هم زدن

دوتا خيابان موازي بودند آه هيچ وقت به يكجا نمي رسيدند و او طبق 

معمول  سوار يك تاآسي آه مستقيم مي خورد به پل آريمخان ، تا 

آتابفروشي بود واما نمي دانست چرا نام . آتابفروشي مرغ آمين رفت 

ازخيابان بهار گذشت و ته آوچه ي شان بود آه ديد .اش توفير آرده 

بالاخره  رسيده و  حالاست  آه يك فنجان قهوه ي داغ ، تا بخواهي 

ا ه پله هاي آپارتمانشان مي رفت بالا آه حواس اش از ر. مي چسبد 

رفت پي زني آه پله ها را  سريع مي رفت پايين وتا نگاهش آرد  

پشت سرش دويد . سبزپري را ديد آه زيباتر از او ميان زمينيان نبود 

.دآبود ، دوباره رنگ سال بو. واما در چفت شد وصورت او آبود     

1387 
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 هاِبی بنفش

 

 

گيج و مفلوك . گفتم نرو؟ ولي رفتي .  خسته بودي و تن ات تبدارخُردو

همه از ترس . داد زدي. خشن شدي. ، چي نصيب ات شد؟ هيچ چي

واسه چي ؟ آه خودت . حتي يكي ازآارگرها تته پته آرد. آرخت شدند

زدي به قلب آتش و آنقدر لش ديدي آه . آشيدي؟ نه. را بكشي آنار

. نه آه نعش خالي، ضجه هات هم روش بود. دستمات ماند رو  نعش

نگفته بودم؟ . بازي سوختي و زار زدي؟ مگه نزدي؟ گفته بودم آه مي

آاش فقط صحبت دار و ندار . اما گفتي بازيست و بازي هم اشكنك دارد

عاشق بودي و باورت . ات هم نمي گزيد آنقدر داشتي آه آك! نه. بود

 به سنگ مي خورَد رشانتي سمي گف. همه اش لج مي آردي. نبود

هميشه آه نمي شود . اما اين دفعه را دست بد آوردي. گردند و بر مي

ات را ديگر  ورق هاي خوب. مي شود؟ نه. دست طرف را خواند

 غافل شدي، نشدي؟. دل و زبان ات يكي نبود. نداشتي
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 را مي ريختي به هم آه نينا و آتيلا را خوشبخت آني، آردي؟ به دنيا

بي بچه گود اِبي، اِها خيلي چيزها داشتند آه تو  آن! ت آرها خيال

ها را نديده بودي و يك چيز را هميشه داشتي،  خانه، حتي رنگ آن دباغ

عاشق آه مي . نداشتي؟ چرا خوب اش را هم داشتي. ات را دل

بنفشه آه يادت هست؟ . مي زدي به سيم آخر. بودشدي آارت واويلا 

؟ گفتي هوايي شده ام و شب و روز نگفتم. اش آن گفتم فراموش

ام آه  گفتي مگر شل و پل. گفتم مثل عطري بوش آن و رد شو. ندارم

رفتي؟ . گفتم پس مثل يك مرد برو جلو. بنفشه هم از سرم زياد باشه

.  واداد آوبيدي سرتهبعدش آ. ولي مثل يك لاش عياش. آره رفتي

تم حيف گف. ام، اگر چال اش نكنم نكوبيدي؟ گفتي آه بي شرف

ها آه اين حرفها  آن. ات نيست؟ بنفشه نشد ياسمن است جواني

 . مي پرند. آفتر لب بام اند. حاليشان نيست

 بقول شاعر، چندي از اين شهرسفر آن؟ نگفتم؟ گوش آردي؟ گفتم

اش روت ماند و  بنفشه رفت و لاي جرز هم اگر رفت، اسم. نكردي

 حال اسمي و بهر. نشدي؟ بدت هم نمي آمد. شدي ابي بنفشه

رسمي داشتي و ميان صد تا شاگرد راننده، صد تا ابي هم اگر بود، 

 ريخت و آشفتگي را ديدي، رفتي ماوضاع آه به ه. ابي بنفشه تك بود

نرفتي؟ رفتي و واسه خودت آقايي شدي، نشدي؟ قانون . توآار قاچاق

نداشتي؟ مي گفتي يا همه . آه غايب بود، تو قانون خودت را داشتي

بود؟ يعني تو . ات آه مي رفت به ماشه، حالي ات نبود دست. هيچيا 

.  نينا، شدييهبعدش عاشق بلغاري . ها مي زدند  هم نمي زدي، آن

. اما نشدي. اش شو بي خيال! گفتم اين ديگه براي سرت گشاده

سرآوفت . اش آردي و با تريلي هجده چرخ،آورديش به ولايت عروس

بودم؟ .  اش مي شدم، حالا اين نبودمزدي آه اگربا حرف تو بي خيال

چرا آه نينا، گل بود و گلاب . اين دفعه حق با تو بود و من آوتاه آمدم
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. مرهون اش بودي.  نگاه اش مي ارزيد به دنيايي از بنفشهكبود و ي

نگفتم؟ تو را از بيراهه آشيد بيرون و شدي يك . اين را هم گفتم

ات هم هزار  و پشت. وف شهرگاراژدار معر. شدي حاج ابرام. آبرودار

اما نينا را آزردي، نيازردي؟ مادرش . علم و آتل داشتي. سلام و صلوات

.  ماهي را خواست دم مرگي پيش او باشدكي. مريض احوال بود

نام . اش شد آتيلا  همدم. مرغ قفس اش آردي. گذاشتي بره؟ نه

پدري آه شب آخري، هرچه داشت و نداشت داد به يك . پدرش بود

اما . ها آشيدند بيرون طري عرق و صبحي، جنازه اش را از زير چرخب

 و آتيلا هم انين. آسي نگفت آه مست بود، مي گفتند آه بيكار بود

اما . ات نداشتي، داشتي ها را زير سقف آه آن يادت رفت، نرفت؟ نه اين

تو به نينا آه وقتي يا علي گفت و چادر نماز . ها نبود دل ات با آن

نينا . و نه نمازش دير شد و نه از روزه دل آند، پشت آرديسرش آرد 

 ارستاناش داغ آه روزي آاري آند آ دل اش سرد مي شد و آتيلا عزم

نكرد؟ سربازي اش را آه خريدي شد مرد و روزي تو، هر دو را . و آرد

گم آردي، نكردي؟ فكر مي آردي سرتاپايشان را آه طلا بگيري آار 

گور به گورت هم .  باشه، ديگه خوشبختندپول آه مثل ريگ. تمامه

نبودي؟ با همان گل هاي . ابي بنفشه. آردند باز همان ابي بودي مي

همه . آه روزي نينا بود و روزي سوسن و صدتا نكبت ديگريجور واجور

بعضي هايشان نيز . آرايه و تلفني. هم سن و سالشان از آتيلا آمتر

آخري ها حتي . اش هم حاليات بلند بود و نينا  بوي لجن. اي صيغه

گذاشت؟  مي. گذاشت سرش را تو بالشي آه تو مي گذاشتي نمي

فكر مي آردي از گنجي آه تو . ندينينا و آتيلا رفتند و تو ما. نه

نگذشتند؟ رفتند و شدي يك . اما گذشتند. هستي، آسي نمي گذرد

ها بود و نمي دانستي،   از آن اتبغض شكسته، نشدي؟ توش و توان

 انستي؟مي د
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خواستي . افتاده بودي توگند.  مي دانستي و اما باورت نمي شدآره

ها اتوبوسي آه تو گاراژت صف  نخواستي؟ مثل ده. يك تكه آهن باشي

 . توانستي ؟ نتوانستي. مي بندند و بعد راه مي افتند

يعني موتورت روشن .  چه آردي نشد و دست ات به فرمان نرفتهر

 و يها نمي فهميد اول. بودند، ديگر تو هم نبودينينا و آتيلا آه ن. نبود

 نداشتي؟. وقتي هم فهميدي غرورت را هنوز داشتي

اما آتش آه . ها  مزرعه و شب و روزت را با گاوها بودي تا انسانرفتي

اما ! شدند گفتم ديگر جلو نرو به خرمن ات افتاد و گاوها جزغاله مي

اين دفعه . گرفتند تش ميرفتي؟ چرا؟ چون آه فكر دلارهايت بودي آه آ

؟ آيا دلت ذره اي هم براي گاوهايت سوخت؟ نه، !را ديگر روراست باش

اما خودت سوختي؟ و وقتي سوختي، . من خوب مي دانم. توخنس

زار مي آنها هم . دل دارند. تازه فهميدي آه گاوها هم رگ و پي دارند

اي  مه، مي ترسند و حداقل هر آدام تو دامداري صاحب شنا سنازنند

هم بچه هاشان معلومه و هم تاريخ واآسن هاشان، حتي . هستند

 .پدر و مادرهاشان نيز

 و ديگر هيچ گُلي، ييتنهاوگفتي افسرده .  ات رفت به تلفندست

گفتي و خيلي هم . اند حتي سبزي ها نيز بي رنگ. برايت گُل نيست

اما . آردي ها بايد مي آاري آه خيلي پيش از اين. خوب گفتي

گفتم پس پا شو و . همين فردا با اولين پرواز. آيند  ميندگفت. آردي نمي

 و وقتي رسيدند همه قول و غزل باش، از عشق آنهايت را پاك  اشك

 .ارزد و عاطفه و هر چيزي آه به دل بستن مي
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 انگشت نما

دست برد طرف .شينگل به گل اش شكفت و لم داد به صندلي ما

برف ديشب رو زمين بود .بخاري و شيارهاي گرما پاشيد تو صورت اش

روشني آه پر .خُلقِ هوا تنگ بود و دل او خوش. وباز يكريز مي باريد

تو دل .مي گرفت و سياهي مي شد، شب اش مي شد شب چله 

اش بود همين آه يلدا آمد ، آنقدر لُپ هايش را بمكد آه جيغ اش در 

طبق صورتي آه مادر داده .ش پيش همه چيز را فرستاده بود پي.آيد 

پشمك ا زهر رنگ و شكل اش وحلوا  نيز،گردويي ، آنجدي و .بود 

سيب وانگور وانار هم از هرآدام سه چهار ديس پُر و .هويج پسته اي 

با نايلون هاي شفاف  وروبان هاي سرخ وصورتي .پيمان و آادو شده 

نُقل و آجيل و . وموز هم آه جعبه اي گيوي.وگل هاي زرد داوودي 

هفت تا هم هندوانه ي درشت سَوا آرده ورو .شيريني هم آنارشان 

بخاطر يلدا مي مرد واو را با .جبين هرآدام سكه اي طلا چسبانده بود 

دوست داشت آه امروز، آاش نصف شب هم .دنيايي عوض نمي آرد 

ثل آدامسي م. مي گذشت و اما  شب آنها  ، هرگز سحر نمي شد 

آه هنوز شيريني اش تو دهان آدم ماسيده باشد ونخواهد آه لذت اش 

. را گم آند، اوهم نمي خواست طعم لحظه ها را از دست بدهد 

عيد قربان بود وشب عروسي . هرچند  ياد فردا برايش دلپذير تر بود

.شان   

سه سالي بخاطر يلدا دويده بود و هفت ماهي مي شد آه نامزد آرده 

پدر يلدا سفت وسخت مخالف بود و مي . د ، با هزار دنگ وفنگ بودن

بوي گوشتي آه شنيدي تو .يك جورهايي با هم ناجور يم « : گفت 

روز عقد » .انگشت نما مان نكن و برو رد آارت . دهنت مزه نمي آند 

.هم آتشي بود ونيش زبا ن اش به زن اش  
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آاشكي قد « :فت يلدا را نمي ديد خيا لاتي مي شد  و با خود مي گ

عروسك هاي باربي بود و مي گذاشتم لاي حريري زر بافت و لحظه اي 

هواي ماشين ، دم بود و او خيره در برگي » .از خود جدا نمي آردم 

تاسيده و آويزان ،نگاه اش را با شاخه اي لخت و برفينه پوش قاب 

.گرفته بود   

 بزك آرده و بيشتر از پيش سرش را تو صندلي يله آرد  وتا يلدا ،

خندان ، از آرايشگاه در بيايد و باتلنگري بيدارش آند، حسابي خوابش 

هر دو خنديدند و تخته گاز ، دور شدند و اما ماشين ، ليز .برده بود 

اما باز آر آر خنديدند و .خورد و سپرش ، لب جدول را ليسيد وايستاد 

دند و نور راه هم آه افتا.لبهاشان رو هم  خورد و مه ، محوشان آرد

ماشين مه را شكافت ،صورت هر دو گل گلي بود و صداي موزيك ، 

بلندتر وبلند تر ، گوشها شان را پر مي آرد و حس مي آردند آه با 

هيچوقت تو برف وسرما ، .داغي تن هم ، همچنان دارند مي سوزند 

اينقدر گرمشان نشده بود و هنوز از گرم گرفتن سير نبودند آه رسيدند 

دوست داشتند .رفتند تو و افتادند تو حال و هواي ضيافت  . دم خانه

امشب را چنان سنگ تمام بگذارند آه دراز ناي شب را نيز از تك وتا 

. مادرش اما غريبي مي آرد وته دل اش هيچ خوشحال نبود . بيندازند 

انگار آه آفتر چاهي بود و فرسنگها از جا ومكان اش دور افتاده بود 

ت ها را دوست نداشت وهياهوي ارآستر هم گوش اين رخت و ريخ.

اش را مي آزرد و مثل تندري آه بغرد و زير رگبار و رگه هايش ، يكي را 

اما بخاطر . تنها و بي پناه گير بيندازد، ته دل اش را آشوب مي انداخت 

از فك وفاميل هايش امشب را آنجا آسي نبود و .اسماعيل تاب آورد 

اهل جنجال و بيا وبرو نبودند و دل چرآين هم . د دعوت آنها براي فردا بو

بودند آه چرا ميان آن همه دختر هاي طاق و جفت فاميل يكي را 

شوهرش .دخترش هم آه دربدر بود .نگرفت و رفت دنبال يك غريبه 
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فكرش . دسته گلي به آب داده و در تبعيدي ناخواسته مي زيستند 

 بود و حالا تو سوئد همه پيش دخترش بود آه آوچكي هايش سرمايي

فقط بعضي وقتها صدايش تو گوشي تلفن  مي پيچيد ويا .مي چائيد 

فيلم .مي نشست پاي تلويزيون و تماشاي فيلم هايي آه از او داشت 

ها را عقب وجلو مي زد و از چين وچروك هاي صورت او غصه اش مي 

.گرفت   

 آه وقت شام بود و همه داشتند  سر پا ، شامشان را مي خوردند

اسماعيل ، با بشقابي غذا و ليواني آب ،آشيده شد پيش مادرش 

« : بعد ، پچ پچ مادرش آمد .ديد آه رو مبل آز آرده و راحت نيست .

آنجا راحت . قلبم بد جوري مي تپد و شام آه خورديم مرا برسان خانه 

اين هرّ وآر ها مثل آتش هاي زير پاتيل ، جوشي ام مي آنند .ترم 

احوال پرسي و .  سر وقت بخوابم ، فردا سرحال ترم امسب را آه.

انشاء االله آه پاي هم پير .خوشامد گويي هم آم آاري نيست پسرم 

»!شويد   

يلدا ديد آه اسماعيل ، پيش خانم جان چنان نشسته آه انگار نه انگار 

رفت جلو و ميان خنده هاي شل وولي آه صورت اش را .مهمانيست 

 گرم گرفت و واسه اسماعيل ، چشم نازك مي پوشاند ، باخانم جان

وقتي هم آه فهميد تو اين هير و وير ، اسماعيل مي خواهد بزند . آرد 

: گفت . بيرون آه مادرش را برساند ، آفري شد و آشيدش به خلوتي 

همه آه خاطر آدم را نمي خواهند ، هزار جور . تو خودت نمي بري « 

ميرم وتو بميري ها همه اش اين خنده ها ومن ب. حرف در مي آورند 

».الكي يه   

خانم جان با خدا حافظي از بزرگترها ، عصا زنان از پله ها سرازير مي 

اسماعيل مادر را نشاند توماشين و به .شد آه آژانس ايستاد دم در 

»!تا مطمئن نشدي در را به هم نكوفته دور نشو « : راننده سپرد   
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رده و دستشان رفت طرف گيلاس يلدا واسماعيل پله ها را دوتا يكي آ

خنده خنده اي آرده و قل خوردند .ها و هورت هورت، ريختند تو حلق 

تن وبدن ها لرزيده و دست به دست  داشتند مي . وسط ازدحام 

" نويد : " گفتند . رقصيدند آه  يكهوارآستر بريد و پاآوبي ها آرام شد 

ر رقاصه نمي آمد به محفل ها ديگ.آمده وبه افتخارش آف مرتبي زدند 

ها بودند و " نويد . " اما رقاص چرا . به شكلي همه واهمه داشتند . 

اگر جميله اينجا بود و باز « : وقتي افتاد به رقص وآرشمه ، يكي گفت 

آن شور وحال قديمش را داشت ، او هم مي آشيد آنار و مي ايستاد 

و و دنيايي ابروهاي برداشته ، جثه اي نرم وگوشتال. تماشاي مرد آه 

زن و مرد حلقه زده و دست ها » !الهي آه نميري نوبد. ناز وعشوه 

يلدا آه . همه بالا و خيلي هم داشتند سر سري فيلم مي گرفتند 

و » !عجب پپه اي «:چين وشكن موهايش رها بود به غمزه گفت 

نويد هم لوس شد . يلدا هم .  اسماعيل لَخت وميگسار ، هورا آشيد 

نوبتي هم اگر بود .سبيد از يلدا و هل اش داد وسط و شوخ وشنگ چ

بزن بشكني شد . همه دست زده و زوم آردند رو يلدا .نوبت يلدا بود 

اسماعيل اما يك چيزيش شد و از دست يكي آه چشمان با با .آه نگو 

فيلم را پس .غوري اش بد شكلي مي دويد دوربين را آشيد بيرون 

و سينه هايش و لرز و قر وپيش آرد  و ديد آه فقط يلداست 

برزخ شد و با بد اخمي ، دوربين را زد زمين و چسبيد . برجستگي ها 

مادر يلدا لب گزيد و . يلدا ميخكوب شد واسماعيل جا آن . از خِرِ يارو 

يلدا آه مبهوت بودو گيج ومفلوك ، .رنگ تو چهره ي شوهرش نديد 

 خواست يكي چشم چشم آرد آه يكي آنها را از هم جدا آند آه تا

بعد ش اسماعيل آرام گرفت و . جلو بيايد ، خون دماغ افتاد رو زمين 

وبقيه هم تا ببينند آي به آيه ميان هير و وير ، با بند وبساطشان زدند 

اسماعيل داشت فك هاش را رو هم مي فشرد و مي خواست . بيرون 



 عليرضا ذيحق

 25  

 . بنشيند گوشه اي آه، چيزي خورد پسِ قفايش و گيج و ولو افتاد 

تاچكه هاي خون بجوشد و پيراهن سپيدش را گل گلي آند جز يلدا و 

تو دلشان آشوب بود آه .دوسه فاميل نزديك آسي نمانده بود 

.اسماعيل قد راست آرد ودست برد به سوزش زخم اش   

پا گذاشت رو شيشه هاي خرد شده وتا آوچه رفت ونشست پشت 

به به برفهاي يلدا هم ضجه زن و اشكبار ، چنگ و چنگولش . رل 

.ماشين بود آه برف پاك آن ها چرخيدند و ماشين غلتيد تو مه   

چله تمام بود و سفيده آه مي زد عيد قربان بود و عصرش عروسي و 

ماشين را توآوچه ول آرد و و رفت  تو دالاني آه مي . شب اش حجله 

گوسفند قرباني را ديد و  حوصله وسليقه ي مادرش را .  خورد به حياط

نه ريزها و آويزه هاي طلا را گردن گوسفند آويخته و آينه اي عتيق سي.

صبح فردا پيشكش يلدا مي .و نقره آار را روپيشاني اش بند آرده بود 

شد  آه سنت بود وشگون داشت و تو خانه ي هر نوعروسي بايد 

اسماعيل خنديد و ودر روشن چراغي آه به . گوسفند مي آشتند 

ر آينه ، دلمه هاي خون را ديد آه داغ بود نظرش سوسو مي زد خيره د

د ل اش هواي مادر . و هرچه پاك مي آرد ، باز شيار ديگري مي افتاد 

خيال برش . را آرد و خواست بلند شود آه ناي رفتن در خود نديد 

داشت و تو فكرش همه شمايل هاي مادر و خواهرش بود و يلدايي آه 

پدرش .  و آوله مي شد با لباس عروسي  هي به  هم خورده و آج

ابراهيم نيز تو چل چلي اش ، چست و چابك آفن مي دريد و 

آن قدر سياه آه با پرهاي .سراسيمه  دست مي بُرد به رختي سياه 

    .آلاغ زاغي ، هيچ مو نمي زد 

  

                     ١٣٨۶    
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 خود زنی 

 

نشست روپتوي . سايه ي آلا چيق روسرش بود آه شيرين غريبي آرد

چيزي . حرفي نزد .  شد عين آتش گرداني پر از آتشتازده ي روتخت و

دست اش رفت به نرمه . درون اش سوسو زد و تخم چشمهايش لرزيد 

دست اش داغ بود و يك . ي گوش شيرين آه يكهو دل شيرين شورزد 

خون ، خون اش را مي خورد آه خرخره .  مشت هراس ، توصورت اش

بس آه . د و ماچ اشبعدش خنديد و ناز آر.ي شيرين را سفت گرفت 

غلغلك اش داد و همه حرف .مست آرده بود هنوز عاشق اش بود 

اما اشك درچشمان اش گرديد . هايي آه نوك زبان اش بود ، درز گرفت 

چرا تولكي و تنت لغوه گرفته ؟ : "وسينه به سينه ي شيرين  گفت 

ششدانگ اون بچه از آيه؟ آي تودلت انداخته؟  شايد بخشيد مت ، 

! " زن حرف ب  

رنگ به صورت شيرين نبود آه طناب پيچ شد و و شل و ول افتاد 

بگذار زندگي مون رو : " صدايش جيغ جيغي شد و گفت . روتخت 

توآه مث . ته لا مروّت دبچه ، بچه ي خو.آم سختي نكشيديم . بكنيم 

يه چيني عتيق هوام روداشتي ، يهو چي به گوشت ريختند آه شدي 

اوآه فك هايش را رو هم مي فشرد ،گيس "  م ؟تيغ و خوردي به قلب

. شيرين را  چنان آشيد آه خون جوشيد و بالا آورد و افتاد به سرفه 

مگه من آم دوستت داشتم شيرين ؟ گفتم آه : " صدايش خسته بود 

هيچ چيز اين بچه  به من نمي خوره و گفتي تا قد نكشيده آه چيزي 

اما .ور زدم و رسيدم اينجا مي دوني آه خيلي ها رو د. نميشه گفت 

چرا حرومي ؟ مگه اون غلتيدن ها، بوسه ها ، لمس ها چي آم 

"داشت آه پشت پا به بختمون زدي ؟   
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ت سرجاش سّواحَتو هوش و : "شيرين بر بر نگاه اش آرد و ناليد 

!" آاردي بزن رو دلم و خلاصم آن .  نيست   

ه گرفتيم دلواپس نباش گُر آ. علفهاي هرز رو بايد وجين آرد : " اوگفت 

". پونه " اين باغ سوخته وهرچي آه داريم ونداريم مي مونه واسه . 

. اون الف بچه آه گناهي نكرده . حالا بچه ي هرآي ام ميخواد باشه 

!" منم ديگه دل و دماغي واسه زندگي ندارم   

 چكه هاي آن، همه را –دست برد به پيتِ پرِ زيرِتخت و  تاآخرين چكه 

رد رورخت وريخت اش و نشست بغل شيرين وبا آاردي زد تو خالي آ

برو شيرين : " گره طناب و پيش ازآن آه سيگاري بگيراند گفت 

وسواسي آه توفكرم افتاده مريضم آرده و مي دانم آه همه ي !

اما باز اين فكر لعنتي مث خرمگسي تو ذهنم مي . حرفات درسته 

 و پا به گاز دور شو آه  حالا چرخه و تا آاري دستت ندادم برو پشت رُل

اما اون عشوه مرمري آه مي گفتن ! ش هم پونه دلشوره ات راو داره 

" آي ها بهت  عشوه مرمري مي گفتن ؟ چرا مي گفتن؟. رو برام بگو   

شيرين ،  مبهوت شعله اي آه دودش چشم را مي سوزاند ، وامانده و 

كانس بعدي ماند س.  لرزان داشت دور مي شد آه آارگردان آات داد 

ريخت به هم و لمَ . براي بعد از ناهار  و اما  انگاراو هم يك چيزيش شد

ديد آه ديگر هابيلي . به قابيل فكرآرد و هابيل . داد به سپيداري پير

اما همه مي پايند آه يك . زندگي شده چشم در برابر چشم . نمانده 

ه ، ابهامي باشد قرار بود آه تو سكانس  ماند.جوري دم به تله ندهند 

نارو : " و اينكه مردي درميان دود و آتش قهقهه اي سرداده و بگويد 

اما اينكه اين مرد !"  هرچي بود همه حرف بود . زدي و نارو خوردي 

برادرش هست يا آس ديگرو اينكه شوهر شيرين مي مانَد و يا نمي 

مي خواست آه اگر تو گيشه . مانَد، آخر فيلم هيچ مشخص نشود 

به خود فكر آرد و ديد، خودش هم . را آليد بزند " ٢خود زني " رفت ، گ
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او هم دارد مثل .  آه به خيال اش هابيل است ، قابيلي بيش نيست 

فقط اين وسط  . سهمي بيشتر ببردهمه لاپوشاني مي آند آه شايد 

.، دستي است آه رنگ خون نمي گيرد  چيزي آه اتفاق مي افتد  
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 مرگی دیگر 

 

خواست به آن فكر  ي دردش حتي نمي اش ترآي بودآه با همه تو دل

اش آه حالا سر تو بالش داشت و در خواب و بيداري به   زنمثل. آند

اش نم  خشت خشت ديوارهاي دل. آرد جز او همه چيزي فكر مي

اي تاريكي  زردپريده. برداشته و هر آن ممكن بودآه بر سرش آوار شود

. آمد زد و عنكبوتي سياه با تارهايش از سقف به زير مي را رنگ مي

رقصيد و عنكبوت آه قرار بود  شهرزاد ميي قصه بود  براي او آه خسته

رفت آه در صداي تار و  امشب چنگكي با خود بياورد آورده و داشت مي

. آمانچه گم شود  

اش يك لحظه بريد  اش بر قر و قنبيل شهرزاد بود آه خر و پف زن رد نگاه

او آه . اش بود بدجوري پاگير زن. و اما از صداي گنگ او چيزي نفهميد

دست برد .  قرار نداشت و او هم آه بود باز همين ريختينبود خواب و

ها را غنچه آرده  خيال هر چه بود و نبود لب به چنگك و اما شهرزاد، بي

اي ديد و تا گودي  خود را در سياهچاله. و مست و پاتيل ساغر گرداند

تر نشود نيمه نفس، چسبيد از تار عنكبوت و خود را  عميق و عميق

ي آه آن بالا بالاها، ليلا با آمند گسيويش انتظار ا آشيد بالاي صخره

او آه ليلا را در مردمك چشمانش داشت و با هر .  آشيد مي

شد ناگهان صيادي ديد بازهر خند  ترش مي اش، نزديك و  نزديك جست

و هلويي پوست آنده به دندان آه پشت يك درخت سنجد، ليلا را 

، تير آمانه آرده و درست اش  جنبيد و اما  در جنبش. نشان رفته است

بست، آوچه را ديد آه آذين شده و  ي او و از ته بن نشست رو سينه

دست به دشنه برد و . برند اش مي ليلا را با رخت عروسي به مسلخ

فردايش هم با . ي او، برايش از عفت گفت اما مادر، سينه به سينه

 آن را در پشم اي نمور، به خانه آمده و  فروش دخمه دعايي از زيارتنامه
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و پيل متكاي پسرش گذاشت و در شبي نه چندان دور، بن بست آنان 

.چراغاني شده و دست عفت در دست پسرش گره خورد  

عفت اما نه ليلا بود و نه شهرزاد و هر چيزي تو دنيا، در نگاهش گناه 

. ناز او زندگي سخت ليلا هم اگر نبود شهرزاد بود و بي. بود و معصيت

هاي شهرزاد به  هانه و او غرق در دود و الكل، با قصهشد ب سفر مي

تاآه روزي شهر، با توفاني فرو ريخت و در مرگ و فغان . رفت خواب مي

اما . آوچه و ميان آوارها، دهها سال شد و اما آواز شهرزداي برنخاست

رفت  اي مي شد آه او دوباره، در خفا و تيرگي، سوي خانه سالي مي

فروخت و در لب، ترانه  شمه به اسكناس ميآه شهرزادي آنجا، آر

اش  خيال نبود و نگران او بود، از ايمان، نوه عفت آه هيچ بي. داشت

و وقتي فهميد آه با سري پيرانه، . خواست تا ته و توي قضيه را رو آند

هواي جواني آرده است و داغ ننگي شده قشقرقي راه انداخت و 

. آردعروس و داماد و فرزندانش را نيز خبر   

اي   زد از پنجره آشيد و تو مي صاعقه با نوري آبي و بادي آه تنوره مي

هاي  انداخت آه دنده اي روشنايي بر چنگكي مي باز، پيدا و ناپيدا لحظه

عنكبوت هم آه خسته و . توانست شكافته بود سينه مردي را تا مي

گشت،نكبتي ديد و اما باور  خمار، خسته از عيشي شبانه باز مي

نعشي آه رد نگاهش به خشت ديوارهاي زيرزميني بود آه با . دنكر

هاي رنگ و وارنگ خط خطي بود و فرزندانش روزگاري شكل دلهاي  گچ

. تير خورده را آشيده بودند  

 
       ٢٩/١٢/٨۵  
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      زخم شیشه

    

در چارچوب چوبين قابي آهن ، با شيشه اي آدر و شكسته ،چون 

وتا چشمانم لحظه اي بر . لغزنده ونرم درنگاه ام شكل گرفت مِهي 

چشمان درشت و گيرايش و چهره ي مغموم او آه تمام قاب را در بر 

گرفته بودخيره مانَد، در انبوه مه پر رنگي آه شتابان چهره اش را محو 

برق نگاه اش با پلك هايي آه زخم شيشه .مي ساخت ، گم گشت 

نگاه آشنايي بود آه در  وراي .جب ام آرد خوني اش ساخته بود، متع

.  گم اش آرده بودم – همچو امروز آه در مِه گم گشت –سالياني دور 

در لبخند و نگاه .اما در آن روزهايي آه ديگر نيستند ، طور ديگري بود 

اما امروز آه او را ديدم ، سرماي عجيبي را .اش  گرمي مطبوعي بود 

برق نگاه اش گويي نوري شفاف از . م  جايِ بدن ام حس آرد–در جاي 

.انبوهي بلور يخ بود آه بي هيچ واسطه اي در تن آدم رسوخ مي آرد   

آرامشي آه در آن هيچ .اما در پي اين سرما ، آرامشي نهفته بود 

همه چيز در يك نوع بي وزني و بي زماني ، .شتابي محسوس نبود 

من . خود فرومي گرفت مه بود آه مي غلطيد و مرانيز در. غوطه ور بود 

مي . دنبال آن چشمها بودم اما سعي و تكاپويم به جايي راه نمي بُرد

دويدم و مِه را مي شكافتم و پيش مي رفتم اما لحظه اي آه از تكاپو 

وامي ماندم ، خود را در همان جائي مي يافتم آه نقطه ي آغازين 

.حرآت ام بود   

عرق نيز در چهره و پيشاني وقتي آه از پي آن همه دويدن ، قطره اي 

در انديشه بودم . ام ديده نمي شد ، بيش از پيش بهت ام مي گرفت 

آه از غلظت مِه آاسته شد و در انتهاي راهي آه به روشني خيره 

آننده اي منتهي مي شد ، آن آشنا را با نگاهي آه مرا به خويش مي 
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اما تلأ .م بي هيچ تقلا و جنبشي خود را آنارش يافت. خواند ، ديدم 

لؤنوري آه پيرامون اش را روشن ساخته بود ، به حدي چشم را خيره 

مي آرد آه جز لحظه اي نتوانستم بر او چشم بدوزم و تا به خود آيم و 

گفته هايش را پاسخي يابم ، در درخشش نوري آه آه به افق مي 

اما .چهره اش هيچ تغييري نيافته بود .پيوست دوباره گم اش آردم 

يشه با لخته هاي باريك و منجمد خوني  آه چهره اش را خط زخم ش

خطي آرده بود ، او را خيلي آسل تر و پر اندوه تر از لحظه اي  نشان 

او رفت و ولي .مي داد  آه در چارچوب چوبين قاب آهنه ديده بودم اش 

.طنين صدايش هنوز در گوش ام بود   

ر چارسوي بازار به زير خود را د.در انديشه ي روزانِ  گم گشته افتادم 

وآودآي را ديدم آه در خلوت بازار ، بي خيال . گنبدي آجري يافتم 

وتنها باد بادآي را هوا مي آرد و پير مردي ژنده پوش آه غبار ساليان 

در چهره اش موج مي زد ، نشسته بر حجره اي آهن و انباشته از 

ف هاي عرق بيد مشك ، با حيرتي تمام و تبسم تلخي بر لب به سق

گنبدي بازار مي نگريست آه از اوج بادآنك مي آاستند و به تقلاي 

.بيهوده ي آودك بيش از پيش مي افزودند   

از خشت هاي فرسوده ي ديوار ها گرفته تا حجره ي آن پير مرد و 

چشمان درشت و گيراي آودآي آه در امتداد بازار ، بي خيال و شادان 

جز خلوت بازار ، آه .ا مي نمود راه مي پيمود ، همه چيز برايم آشن

اما .قدمي تند آردم . هرگز چنان آرام و ساآت به خاطرش نداشتم 

نمي دانم در شتاب  هاي قدم من چه بود آه ناگهان ، ازدحامي 

سيل جمعيت روانه بود و شتاب گامها و .عجيب بازار را در خود گرفت 

قدمهاي من چهره ها و تكاپوي بار بران و دستفروشان آه از سرعت 

به هر ترتيبي آه شده بود راه خود را باز مي آردم و رد . مي آاستند 

باد آنك را در بلنداي سقف گنبد ها مي جستم و خود را به آن نزديك 



 عليرضا ذيحق

 33  

زوزه ي بلند بادي . اما ناگهان همه چيز در هم ريخت .مي نمودم 

 شنيده شد و  ستونها در شكاف زمين فرو رفتند و گنبدها بر سر مردم

و صداي آن همه وحشت آه در دل مردم چنگ مي انداخت .آوار شدند 

. رفته درزير آوارها دفن گرديد - ، رفته   

اما من آه نيمه جاني بِدر برده بودم ، وقتي آه به . واقعه ي تلخي بود 

من فقط .ديگر آودك نبود .آن آودك رسيدم داشت درد مي آشيد 

ما درد ، امانش را مي بُريد طبيبي شده بود ا. چشمان اش را شناختم 

از چشمان درشت و گيرايش ، فقط برقي مانده بود از ياد هاي . 

.دستان اش داغ بود و چهره اش تكيده .آودآي   

در هزار توي آدمي درد هايي نهفته است آه تصورش جز : " مي گفت 

به حدي حس و روح آدمي را مي فشارند آه .با درك آن ممكن نيست 

گي ، در رهايي اندآي است آه از اين دردها پيدا مي تنها لذّت زند

."آني   

تا من جوابي در تكميل سخنان او بيابم ، دستاني او را از من دور 

دستان سپيدي آه آه در سفيديِ تنپوشِ زني گم مي شد .ساخت 

بسته اي . دورش مساز . لحظه اي صبر آن : " گفتم . صدايش زدم .

و .اي نارنج از آوچه باغ هاي شيراز جعبه .پستي برايش رسيده است 

برگِ سَروي آه از باغ اِرم چيده اند و بيتي از حافظ آه روزي در 

."دانشكده جا گذاشته بود   

زيرا آن سفيدي ، با تخت رواني . اما صداي من هيچ بازتابي نداشت 

آه سِرُمي بر آن آويزان بود خيلي قبل تر از آن آه سخن ام را آغاز آنم 

هاي راهي آه از گرد و غبار سفيدي آآنده بود ، از نگاه ام گم ، در انت

.شد ه بود   

سر راه سينمايي بود .اما خواب ام مي آمد .هنوز تا شب خيلي بود 

.گفتم بليطي بگيرم و ساعاتي چرت بزنم .  
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با نور لغزان چراغ قوه اي آه دل تاريكي را مي شكافت ، جايي براي 

لك هايم روي هم افتادند و لحظاتي پ.خود دست وپا آردم و نشستم 

همان . اما با فشار دستي ناگهان به خود آمدم . را خواب ام برد 

.آشناي گم گشته در مِه بود   

. چرا اينجوري شدي ؟ تا تو را مي بينم يكهو غيبت مي زنه : " گفتم 

" آجاها مي روي ؟  

مي خواستي آجا باشم ؟ گفتم حالا آه تو مي خواهي اين  "     -

شخصيت ها .فيلم خوبي يه .فيلم را ببيني من هم بيا يم ببينم 

درست مثل داش آآل . درد را مي فهمند . حس دارند .روح دارند 

، آه واپسين  حرف و نگاه اش به طوطي هنوز دل آدم  را مي 

من ديگر ، نفسم خيلي . اما هوا چون سرب سنگينه . لرزاند 

." سخت در مي آيد   

 

در مقابل چشمان من چون قطره جوهري آه در ظلمت . او ديگر نبود 

تا به خانه برسم ، سري به بازار زدم . بچكد ، در انبوه تاريكي محو شد 

گنبد هاي آجري از نو بنا شده بود و .همه خرابي ها ترميم شده بود .

به حجره ي پير مردي . شلوغي وازدحام ، راه آدم را سدّ مي آرد 

ازار ، تنها من و او ، آن آودك را با آن بازيچه رسيدم آه روزي در خلوت ب

درنگي آردم و و لحظه اي چند ، چشم در .ي آاغذي اش ديده بوديم 

اما با اولين نگاه ، چيزي در من فرو ريخت و لرزه . چشم پير مرد دوختم 

با چشماني درشت و گيرا . باز همان آشنا بود . اي تن ام را فرا گرفت 

انديشيدم اگر باز حرفي بزنم دوباره گم . م و سيماي محزون ومغمو

در شلوغي بازار گم شدم و آشوبي .لذا حرفي نزدم .اش خواهم آرد 

دربين راه دخترآي ديدم با گيسوان آراسته ، . در ذهن ام چنگ انداخت 
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 –: " صدايش زدم وگفتم . آه هراسان در پي گمشده اي مي دويد 

"دنبال چه هستي ؟ هراست از چيست ؟  

هراس دلم را دارم آه روزي در لاي مكتوب ، به آشنايي آه " -: ت گف

مي گويند اين آشنا ، الآن حجره اي .دل در گرو او داشتم سپرده بودم 

از نارنجستان هاي شيراز تا دامنه . راه درازي آمده ام . در بازار دارد 

شايد ديگر او پير شده اما من ، نمي دانم چرا با هر . هاي سبلان 

ي آه به شتاب بر مي داشتم ، ذره اي از غبار عمر من مي ريخت گام

."و الآن دخترآي شده ام آه ديگر مرا نخواهد شناخت   

" آخرين تصويري آه از او در ذهن داري چه جوري بود ؟ : " گفتم   

چهره اش را خوب بخاطر ندارم اما چشمهايش را چرا " -: گفت 

."ر پلك هايش چشماني درشت وگيرا با زخم شيشه اي ب!  

." اگر سريع بروي ، تو حجره اش خواهي يافت " - : گفتم   

اما ديگر چيزي را نمي خواستم بخاطر . آوچه لبريز از ياد آودآي بود 

هنوز ، طنين صداي آن آشنا ، وقتي آه در تلأ لؤ روشناييِِ خيره .بياورم 

بي . داخل خانه شدم .آننده اي گم شد در گوش ام صدا مي آرد 

نگ سراغ گنجه اي رفتم آه در بالاي آن ، عكسي از آن آشنا بر در

اما نمي دانم چرا هيچ گونه اثر شكستگي .سينه ي ديوار آويزان بود 

اما طنين .دنبال دفتري بودم .در چارچوب و شيشه ي قاب آن پيدا نبود 

صدايش هنوز هم در گوش ام بود آه مي . صدايش رهايم نمي آرد 

اما وقتي آه . هنوز نرفتي ، دل آندن برايت سخته وقتي آه " -: گفت 

چون . به ناچار دل مي آَني و مي روي ، ديگر به هيچ چيز تعلق نداري 

دودي در آسمان آه هرچه دور تر مي روي آم رنگ تر و آخرش محو 

پشت سرم چيزي نمي خواهم باشد . انگار از اوّلش هم چيزي نبودي .

."وشش بكن هر چي از من نوشتي ، پاك فرام.  
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بخاري گُر گُر مي سوخت و من ورق پاره هايي را با حوصله ودرنگ ، در 

وقتي هيچ ورق پاره اي از ياد هستي او . آام شعله ها مي ريختم 

نماند ، چشم در چشم آن آشنا در چار چوب چوبين قابي آهنه دوختم 

آه برق نگاه اش با پلك هايي آه زخم شيشه خوني اش ساخته بود ، 

 ذره فرو مي ريخت و با هجوم بادي آه زوزه اش در –ام را ذره دل 

. آوچه پيچيده بود ، به هراس ام مي افكند   
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  لال حنجره ی

انبوه خاکستر، بر شيار موزائيک های تيره ی حياط خشکيده بود و با 

منقلی واژگون . چکّه های سرخ خونی که خيسم کرده بود می آميخت

ا ل های نيم سوخته و سيخ های زنگ زده ، نقش زمين بود و با زغ

خانه ای بود نقلی و متروک . آسمان پر ابر و تيره، هوای باریدن داشت

ناآشنا می نمود همچون زخم من که بی هيچ دردی، . اما غریب

. خونش برجامه ام شتک می زد و برخاکستران خاموش می ریخت

خود آمدم جوی های پُری از آب رعدی در آسمان خروشيد و من تا به 

های سياه را دیدم که از شيار موزائيک ها راه افتاده بود و مرا با زخمی 

نه پائی . در سياهی غرق بودم. که توانم را گرفته بود، با خود می بُرد

حنجره ی لالی بودم که بی هيچ . برای رفتن بود و نه دستی برای تقلا

ن کسوفی که مثل آواری سياه همچو. صدایی فریادرسی را می جوید

بر سر فرود آید ومد یدی بعد ، سياهيها به روشنایی گراید، دیری نپائيد 

که خود را در حال و هوای غروبی خفه یافتم که در انتهای بن بستی 

باریک، حلقه ی دری را می زدم و دخترکی با چشمان سياه، از شکاف 

به در . ن داشتدیوارهای کاهگلی همسایه، نگاه هراسناکی به م

کوفتنم بی سبب بود، زیرا تکيه ی سنگين من هر دو لنگه ی در را از 

خانه . گامی که پيش نهادم ، واهمه ای در تنم افتاد . هم گشوده بود

در برهوتی رها شده بودم که بر خاک تشنه ی آن جز . ای پيدا نبود

شيار اما خاکسترهای پراکنده در . تکدرخت خشکيده ی بيدی پيدا نبود

خاکهای خشکيده همچنان پيدا بود و قطره های کدرِ خون من که از 

سایه ای نگاهم را به سوی . زخم تنم می ریخت، با آنها می آميخت 

مردی و زنی دیدم به زیر بيد . خود کشيد و در قامت بيد خيره ماندم

همان منقل واژگون با سيخ های زنگ زده آنجا بود . پيش رفتم . آرميده 
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، پيچيده در جامه ای سرخ و فيروزه، با زلفانی بلند و آراسته و زن 

مرد ، به تفأل دیوانی . جامی سرخ را از سبویی سفالی پر ميکرد

دشنه ای که . گشوده بود و کرکسی در دور دستها، انتظار می کشيد

برقش بدجوری به چشم می زد ، به زیرشا ل مرد پيدا بود و صدای 

اند آنچنان برایم آشنا می نمود که زخم خراشيده اش که مرا می خو

. اما تا یادی در من زنده شود، سرگيجه ای سخت به زمينم افکند. تنم

وقتی پا شدم آسمان خاکستری بود و من خيره در طناب داری که از 

سرم که به موزائيک های کف . بلندای شاخه ی درخت توتی آویزان بود

هر چقدر سعی می کردم که حياط خورده بود بدجوری بادکرده بود و 

از کُنده ای . سرم را یک جوری از گره دار عبور دهم موفق نمی شدم

که زیر پایم بود پائين آمدم و با خنده ی دخترکی که بر بالای شاخه 

توت می چيد، حسی در من پا گرفت که برای لحظاتی ، زخمی را که 

خت بالا خود را از در. بی صدا هستی ام را می گرفت فراموش کردم

کشيدم و به دخترک که رسيدم ، نگاههای پرهراس زنی را دیدم که 

پائين . دمی قبل ، برای مرد همراهش ، جامی پُر به دست داشت

آمدم و از اینکه لحظه ها چنين پر شتاب فاصله ها را پر می کردند، دلم 

به تابی که از درخت توت آویزان بود تکانی دادم و خواستم از در . گرفت

همه ی خون دليست " وم بيرون که زن، سبویی به دستم داد وگفتبر

به زیر درخت بيد مجالش نشد . آرامت می کند! که باید بخوری

می بينی که پهلوت هم از چنگالهایش . وکرکسی تو را از من ربود

!".زخمه  

خواستم سبو را برگيرم که دشنه ای کاری از پشت به پهلویم نشست 

اما در نگاهم او . انم شانه هایش را چسبيدو چشم در چشم زن، دست

خاکی که در لای دستانم با شدتی تمام می . جز مشتی خاک نبود

مرد همراه با خنجری که دسته یاقوتی اش رنگ خون من . فشردمش 
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را داشت، زنگ سيخ ها را پاک می کرد و زن، دل و جگرهایی را که در 

 روی منقلی با زغال جامی بُرنزی انباشته بود، به سيخ می کشيد و

های افروخته ، جزغاله می کرد و خنده ی شادمانی اش گوشم را می 

دل . جز چشمان کم فروغی که می رفت در تاریکی ها گم شود. آزُرد 

و دماغی در من نمانده بود و برای آخرین بار ، به چشمان زن که روزی 

دیدگان دخترکی سياه چشم در آن جا داشت خيره  بودم وبه 

دهمراهش می نگریستم که چشمانش به چشمان کرکسی می مر

مانست و با دیدن من، بال گشود و با چنگالهای تيزش ، مرا ربود و در 

منقلی واژگون با خاکسترهای پراکنده و . اعماق سياهيها غرقم کرد

زغال های نيم سوخته ، نقش زمين بود و خنده های زن، در سياهيها 

  .هم شنيده می شد
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 روبان قرمز

 

چيزي ته . هوايي شد و دست برد به روبان سرش و آز آرد ته واگن

چشمان اش جوشيد و اما مطمئن بود آه جز سرخي چيزي نيست 

عادت اش بود آه بغض هايش رابي قطره اشكي در نگاه اش خالي .

. آند  

يك آرده بود نصفه نيمه صدايي شنيد و با مردي آه خودش را به او نزد

با پله ها آه بالا مي رفت قدش را بلند تر ديد . پا به ايستگاه گذاشت 

مثل بستي آه به وافور بچسبانند مرد .و شعله اي تو درون اش افتاد 

خنده اي به . او بي خيال بود و مرد هم پر رو. بدجوري چسبيده بود 

بيا تو جنجال و . صورت اش ريخت و دست مرد را سفت و سخت گرفت 

بروي مترو ، جرو بحثي آرده و رفتند خط بر گشت آه ترق و تروق مترو 

مرد از داغي دست دخترو  با خيال خلوت هاي پنهان ،  به .بلند شود 

 نفس زد ن افتاده بود آه سرو آله ي مترو درآمد و تا مردم - نفس 

:  بجنبند و تكاني بخورند جيغ و دادي بلند شد و گفتند   

."آنقدر نزديك خط  شلوغ بود آه يكهو آله پاشد وافتاد "   

او آه در ميان صدا و همهمه  گيج شده بود ،  روبان قرمز را از لاي 

بعد هم هرچه دنبال .   رشته ريخت زمين –موهايش آَند و رشته 

 بلند با –مردهمراه اش گشت او را هيچ نديد و ميان همهمه، بلند 

:خودش حرف زد  

لرزي آه تو تنم افتاده امشب رانيز حتما بيخوابي خواهم آشيد با اين " 

". 

مسافرها در ازدحامي  از اضطراب و بي تكليفي، از واگن ها پايين مي 

: آمدند و نوك زبان بعضي ها ناسزايي بود آه مرتب به مُرده مي دادند 
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 لا مصب براي مردن جا گير آورده و فكر اين آه مردم از آار و آاسبي" 

!... "و زندگي مي افتند را نكرده   

او آه تهوع داشت و هميشه رنگ خون حال اش را به هم مي زد پله 

ها را دوتا يكي آرده وپاگذاشت بيرون ايستگاه و چشم چشم آرد وديد 

هوا نمناك و . تو يك تاآسي جا خالي است ونپرسيده سوار شد 

يكي دوخط عوض خاآستري بود آه بين راه پياده شد و تا خانه بايد 

داشت سردش مي شد آه ماشيني ترمز زد و با چشمكي . مي آرد 

.پريد بالا  

راننده با سري رنگ آرده و ريشي آه پاك تراشيده بود از چاله چوله 

هاي راه ها و زندگي گفت  و اينكه از وقتي بازنشسته شده دلش يك 

نش مخصوصا  آه ز. جا بند نمي شود و وقت و بيوقت مي زند بيرون 

:هم آج خلق و نق نقوست   

اصلا شرّ و ورّ واسه چي ؟ يك آلام توپي و خوبي و منم امشب " 

مظنه ها . آنقدر هم مرد هستم آه حرف تو حرفت نياورم. تنهام 

. "دستمه   

سرميدان ، چراغ قرمز ثانيه هايش را عوض مي آرد آه تف لزجي ، 

يج بود و دهن اش راننده مفلوك وگ.نشست رو صورت مرد و او پريدپايين

: عين زقوم تلخ آه بوق ماشينها جا آن اش آرد و پيش خود گفت   

!"ددري فكر مي آند آه آآبنده و نوبرش را آورده   

: مادر در را به رويش بازآرد   

.  "تلفنت چرا خاموش بود؟ دلم از صبح تا حالا هزار جارفته "   

ا و گلدسته ها دختره لبخند محوي زد و در حاليكه چشم اش به گنبد ه

گره روسري اش . يي بود آه تلويزيون نشان مي داد ، سُريد اتاق اش

را شل آرده ورختهايش را آند و رفت زير آب داغ و هرچه آرختي بود از 



)مجموعه داستان ( سلام بر عشق   

42 

. خوشحال بود آه بالأخره اورا از سرش واآرده بود .  تن اش شست 

: آهسته ناليد   

 فكر مي آرد چون .داشت زياده روي مي آرد . تقصير خودش بود " 

. "چيزي ازمن مي داند حتما بايد هرجوري باهاش تا آنم   

: فردا بود و تاريكي روشني را ليس مي زد آه مادرش گفت   

.  بالأخره امروز مي رويم و تاعصر هر چه داري جمع و جور آن " 

. همه فداي يك تارموت . فكرهرچي داشتيم و نداشتيم را هم نكن 

مي رويم آه براي هميشه بمانيم و وقتي از . نگران عملت هم نباش

ته دل گفتم پسرم ، ديگر چشمم به اين و آن نخواهد بود آه بگويند 

پدرت آه خيلي ! چراين زن زده سرش و دخترش را پسرم صدا مي زند 

به قضيه اميدواره و مي گويد زندگي مان توسوئدنيز آم و آسري 

 ات را مي يابي قد نخواهد داشت و عوضش ، توآه نيمه ي گمشده

. "همه ي دنيا خواهد ارزيد  

هواپيما آن بالا بالاهابود آه چراغها آم سو شدند و اولم داد به شانه 

:مادرش گفت . ي مادر  

هوش و حواسي براي . انگارآه اينجا همه يك جورهايي نفريني اند "  

صبحي مي گفتند آه  ديروز مترو آنقدر شلوغي . آسي باقي نمانده 

 آوري داشته  آه يكي از مردهاي همسايه هول شده ورفته سرسام

مي گفتند يارو يكي دوبار  هم جيغ زنها را توآسانسور درآورده . زير قطار

." و بعد زده  بودزيرش  

چيزي در چشمانش جوشيد واما اين بار، اشك اش بود آه رو گونه اش 

.مي سُريد ودل اش را ارام مي آرد   

 

١٣٨٧ 
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 رازگونه 

 

 

مي گريخت از آوهها ، رودها ، . مرد راهي شد ، راهي دياري دور 

فكرش اما همه در باديه اي .دشتها و هرچه را آه آشنا مي نمود 

مسين بود با نقش و نگارها و خطوطي زنگارين ، آه وقتي در آنها خيره 

مي ماند ، دل اش مي لرزيد و واهمه اي تلخ ، اورا به گريزي نافرجام 

اما دنيا شبيه . جان پناهي مي جست غريب و نا آشنا . ت وا مي داش

تا آه روزي ، سايه . به هم بود و هيچ چيز تازه اي يافت نمي شد 

ساري از گل جست و بر نرمي دشت سبز ، آرَميد و خواب اورا باخود 

آوليان بي درنگ و پا آوبان مي رسيدند و بر آف دستان او به .بُرد 

 لبه ي گردابي آه بيم سقوط اش مي رفت ، به نوبت نگريسته و اورا از
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اينان آي ها بودند ، ازآجا مي آمدند و آجا . سوي خود مي خواندند 

تنها شتاب گاههاي خود را مي ديد آه . مي رفتند هيچ نمي دانست 

بي هيچ تمايلي ، سوي آنها آشانده مي شد و در ميان هلهله ي دف 

ر افشان و آواز خوان ، بر گرد آوليان س.وني ، ميهمان آوليان مي شود

او حلقه زده و از باديه اي خبر مي گرفتند آه اگر در آن تاس مي 

در .  ريختند ، آتيه ي آدميان را بي هيچ ابهامي از پيش مي گفتند 

حيرت آن بود آه آيا خطوطي از آف دستان اوبوده آه رازش را آشكار 

 ، در آوره راه هاي نموده است و يا موقعي آه او ، سرگشته و بيمناك

نا آشنا به عزلتي خزيده و خيره در باديه بوده است او را ديده اند ؟ 

اينها هيچكدام اهميتي نداشتند زيرا آه او خود به اختيار باديه را در 

همچون او آه مدت ها ، باديه را خزينه اي مي . آف آوليان مي نهاد 

يي همسنگ آن گيرد پنداشت و به پنهاني از آوهها گذر مي آرد تا طلا

، آوليان نيز آن را به ديده ي گنجي مي ديدند آه با پيشگويي آتيه ، 

آوليان حكايت تقدير . سكه هاي مردمان را در آن جمع خواهند نمود 

مي آردند و مرد ، آرام و دلگير گام در خلوت راه مي گذاشت و به آتيه 

تي را در مي انديشيد آه جز شتاب زمان و گرد بادي مهلك آه هس

به تمناي جرعه اي آب سوي دهقاني . خود مي پيچيد ، چيزي نبود 

شتافت و در شتاب اش سبو در شكست و خنكاي ريزش آب ، اورا به 

بيداري آشاند و در گشودن چشمانش ، چشماني را ديد به زيبايي 

چون آبي درياها و لبهايي آه در تبسم چون نوگلي شكفته مي ماندند 

اخت از نقش چشمان اش آه روزي با او ، از وراي نگارينِ او را باز شن. 

در بهت او خيره ، زن . خراش هاي باديه ي زنگارين ، سخن گفته بود 

خاموش ايستاده بود و به تكاپوي او مي نگريست آه اآنون گلهاي زرد 

را يك به يك از سبزي گلگشت مي چيد و با ارمغاني از گل سوي او 

:  اورا به خود آورد واگويه ي مرد. مي آمد   
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روزي آه باچشمان تو آشنايي ام افتاد، نوشته اي را آه در زنگار " - 

باديه گم بود چون آذرخشي بر جانم گرفت و از ديروزهايم ، خاآستري 

بر جا نهاد و خطابم در داد آه ملال خاطر با زوال تكرار بشوي و راهي 

ه ها در آميز و در پرستويي شو بال بر زن ، اوج گير و با صاعق! شو 

حس رنجي تلخ فرجام ! وراي بودن ها حقيقتي بجوي غريبانه و گنگ 

به گريزم واداشت و هيچ نويافته اي در غربت نديدم جز ژرفي ديدگان تو 

."،آه روزني رازگونه شد تا روشناي درونم را باز يابم   

گلها و سبزينه ها با هر وزش باد چون مخملي نرم و رنگين ، تا مي 

وردند و زن ، به انتظار تا آواز سهره اي آه از شاخسار سپيداري بلند خ

اما جز . به گوش مي رسيد ، لحظه اي فرود گيرد و او سخن آغاز آند 

: اين سخني نيافت   

آه اگر مي شد آه بفهمم تو چه مي گويي؟ خانه ي جانت تاريك " - 

مه بر چهل پله به زير آي و از گوارايي چش! است پابه پايم بيا 

چشمانت بپاش آه آن روشنِ جاري در ظلمت، پريشاني روحت را 

." شايد آه بزدايد   

گلها همه در دستان مرد ، زرد بود وزن دلتنگ آه مرد ، شتاب اش 

همه در چيدن گل بود و شوقي آه به واگويه هاي خويش داشت و گام 

.هايش نه در پي او آه به آبادي مي رفت   

 مرد ، همه ي گلها را به يك رنگ ديد و از تكاپو وا هوا تيره و تار بود آه

: با خود گفت . ماند   

با آغوشي پر از آفتاب چه سرّيست آه چشمانم سياه مي بيند ؟ " - 

آيا همه خواب است يا آه واهمه ي تاريكيست در جانم افتاده ؟ تكه 

هاي نورند در دور ترها آه دور مي شوند يا آه صفير گلوله ها ست آه 

هديه ي من آخر در !  مي شوند ؟ در پي باديه روانند ، هراسانم دود

." دستانم خشكيدآجا رفتي زن ؟ چشمان تو بيداري ام بودند   
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مجال . سايه وار بر فراز سرش قد آشيده بودند آه مرد ، ازخواب پريد 

گلها همه . آتش ها زبانه آشيد و مرد ، غلتيد . هيچ گويشي نيافت 

 بار ، آوله بار سايه هايي آه از خونابه ي دشت سرخ شده و باديه و

.سبز ، دور مي شدند   

            

 ١٣٧٨  
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 پروانه ای در تخته بند

 

. حتي به تظاهر هم شد سعي آن بخند .  بايد آه خوشحال باشي - 

!اين يك حكم است   

 حگمِ مرگ آه نيست دست خودم نباشد و اراده اي يا اجلي - 

.من نمي خواهم بخندم . ه مرا از پا بيندازد ناشناخت  

 اما تو قرارداد بستي و اين فيلم را بايد به خوبي و خوشي تمام آنيم - 

. 

خنده و گريه ي .  از اول هم گفته بودم فقط خودم خواهم بود وبس- 

.زورآي آارمن نيست   

 تانخندي اين فيلم رودستمان باد خواهد آرد و مجوز ارسال آن را براي - 

.هيچ جشنواره اي نخواهيم داشت   

از .  شما قرار بود حقيقت را به تصوير بكشيد و من هم راضي شدم - 

روزي آه از زير تيغ جراحي در آمده ام لحظه اي نيز آن خنده اي را آه 

.شما مي خواهيد من تو اين خاك نداشته ام   

.فقط لحظه اي آن هم مصلحتي !  راست راستَكي آه نه -   

هر وقت . اشكي نمي ريزم خيلي مردي نشان مي دهم  همين آه - 

خواستيد واقعيت را آنطور آه هست به تصوير بكشيد و منع قانوني 

ياد مي گرفتيد آه در " فروغ " آاش آمي از . نداشتيد سراغ من بياييد 

خانه ، " عين يك آسمان روشنايي تو دلهاي جزاميان ، نام فيلمش شد 

" .سياه است   

نشنيدن چيزي .  رفت و هرآس هرچه گفت انگار نشنيد او قهر آرد و

او آه روزي آرزو داشت . بود آه از بلوغ تا حالا عادت اش شده بود 

عقاب آسمانها باشد و تخته بند تن اش را تا اوجها بكشد وقتي آه 
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تو " باهمه ي  موفقيت هايش در آزمون هاي مختلف ،  آخر سر گفتند 

روزي هم  آه .  راست رفت دانشگاه سر." تو نمي تواني. يكي نه 

دآتراي روانشناسي اش را گرفت و بايد سربازي مي رفت ، معاف اش 

.آردندو رفت استخدام شد  

سالها با خود در جدال بود و ازاينكه عوض خلباني سر از استادي در 

چرا آه . آورده بود  قانع شده بود آه يك آمي خوشحال باشد 

 اندآي هم شده بتواند با تعارض هاي روانشناسي آمك  اش  مي آرد

با همه ي اصراري آه غير از مادرش تمام آشنا . وجود ي اش آنار بيايد 

ها داشتند تا زن بگيرد و حتي يكي از همكاران اش نيز علنا با سِرتِقي 

 به او ابراز عشق آرده و حتي حاضر شده بود پشت وب آم آامپيوتر ، 

 هر سؤالي از جسم و رو ح اش هر جوري عشق اوست با او باشد و

تا آه روزي . دارد را برايش بنويسد و عريان آند ، باز خاموش مانده بود 

پاريس را با دنيايي نور و .  سالها اندوخته اش را برداشت و پرواز آرد 

شكوه ، زير پاي خود داشت و اما هيچ دوست نداشت آه دوباره 

ايي از سالها چنان لحظه هاي جد.  هبوطي به زمين داشته باشد 

تو فرودگاه منتظر بود " دآتر سيمون "بودن اش داشت آغاز مي شد و 

. او خانمي آرده و ترتيب همه ي آارها را داده بود .    

" دآتر سيمون مردي را ملاقات مي آرد آه استاد  ميهمان دانشگاه 

بود و مدت مديدي را بايد ، به پژوهش و معالجه مي پرداخت "  سوربن 

مردي از شرق با نامي بلند و اما با غروري شكسته آه آمده بود . 

اين سفر ، دوسال طول آشيد وسر .  خويشتنِ  خويش را آشف آند 

انجام ، هر زخم و شكافي آه روح و تن اش را مي آزُرد بهبود يافت و 

روانپزشكان نيز در سازگاري او با وضعيت موجود  هر چه از دستشان بر 

  .مي آمد آردند 
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ديدي آه  داري رنج : " روزي آه عزم رفتن داشت دآتر سيمون گفت 

فكرنكن تو اين  مدت باري بودي بر دوش ،  . مي آشي برگرد 

به رفتن ونماندنت داشجوها .  برعكس، شاخساري بودي خوش بار 

. " هم معترضند   

 اساتيد و دانشجوياني آه با آنهااخت بود ، اورا با هيبتي مردانه تا 

ن پله ي هواپيما مشايعت آرده و از عقابي سخن گفتند آه پريدن آخري

.  را اين بار بايد با بالهاي يك قناري تجربه مي آرد   

خانواده اش با ترشرويي هم آه شده به استقبال اش آمده و چون اورا 

آمي جذاب تر و  همچنان مردانه  ديدند  از نگراني هايشان آاسته 

راه بود و روزي رسيد آه  اين بار ، بي آن آه شد و اما هنوز فرداها در 

فقط به .  به قوم و خويش  اش چيزي بگويد براي هميشه راهي شد 

افسردگي آلافه اش . تهيه آننده ي آن فيلم مستند خبر داد و همين 

در اين . آرده بود و دآتر سيمون  باز در فرودگاه منتظرش  مي شد  

اي شغلي  و ديروز و اآنون اش مدت آوتاه، شايستگي ها ، موقعيت ه

زير خرواري از سنت ها و سليقه ها چنان خرد شده بود آه حتي يك 

او . استكان شكسته ي نشكن هم به آن اندازه ريز و خرد نمي شد 

مي رفت ولي نه در هيبت يك مرد شرقي بلكه در پيله هاي تنهايي 

ر اورا، از آواز ها پروانه اي بايد مي شد و اين پروانگي نبايد ديگ.  يك زن 

.، رقص ها ، و شبگردي هاي  عشق و لبخند جدا مي آرد   

آارگردان و تهيه آننده ي آن فيلم هم  آه بالاخره با آلي دوندگي و 

واسطه توانسته بودند پايان فيلمنامه را با مختصر تغييري ، با حقيقت ِ 

بخندي بودن در زميني آه ايستاده اند به تصويب مجدد برسانند ، آن ل

را آه خواست اوبود و موقع جدايي وهجرت در گونه اش شكفته بود ،  

. از چهره ي او گرفتند  
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هواپيما بالاي ابرها بود  و  اودر دورترهاي غربت و مه ، گوش به شعري 

: ، آه  باصداي نيكي دآلمه مي شد  "فروغ "  داشت از   

 

 بوهاي زير خاك ادامه ي: با گيسوانم / مي آيم ، مي آيم ، مي آيم " 

با بوته هايي آه چيده ام از / تجربه ي غليظ تاريكي : با چشمهام / 

و آستانه پر / مي آيم ، مي آيم ، مي آيم / بيشه هاي آن سوي ديوار 

و / و من  در آستانه به آنها آه دوست مي دارند / از عشق مي شود 

مي دوباره در آستانه ي پُر عشق ايستاده ، سلا/ دختري آه هنوز آنجا 

." خواهم داد   

  

١۶/٢/٨۵   
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 تصمیم کبری در ساعت عشق

 

 

. تو فاز سيزدهم شهرك انديشه بود آه آبري ، به خيابان هفتم پيچيد 

هوا گرفته بود و ماهي ها به دنبال جفت خود ، درجوي هاي آم عمق 

يادش نمي آمد آه تا صبح امروز ، . و آلوده ، سرگشته مي دويدند 

مادرش تو . قدر معطل آند آه جيغ مادرش در آيد جلوي آيينه آن

مرسدس زرد منتظر اوبود آه آبري سر راه اش او را به آرايشگاه بهاران 

يكهو . حتي وقتي داشتند مي رفتند آفر مادر را بالا آورده بود . برساند 

از سر آوچه دنده عقب برگشته و هولكي رفته بود باغچه ي خانه ي 

 بوته هاي گل سرخ بود جمع آرده و داخل شان و هر چه آتاب زير

بعد افتاده بود تو اتوباني آه .  سبدي ، تو صندوق ماشين گذاشته بود 

به سعادت آباد ختم مي شد و قرار بود آه طبق وقت قبلي ، پشت 

چرا آه دوست داشت  همه را امشب . گردن مادرش را تاتو آنند

ر بيرون زده و اورا با متوجه آژدمي آند آه از دهان اش گل هاي نيلوف

.لباس پشت باز درچشم همگان دلربا مي سازد   

در خيابان هفتم بود آه آبري از مرسدس پياده شد و با چتر آبي ، به 

از دري سفيد آه نيمه باز بود . آوچه اي رفت آه ته اش بن بست بود 

رفت تو وچون مطمئن شد جسد هنوز رو استخر شناور است و چكه 

. يرش مي آنند با گامهاي آهسته برگشت و دور شد هاي باران تطه

اما قبل از رفتن ، آتابهايش را به جوي خياباني سپرد آه ماهي هاي 

باران آه بند . عاشق آن ، از پاي افتاده و فقط سري تكان مي دادند 
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مي آمد معمولا آنها قاطي آشغالها ، از تب وتاب خالي شده و توگنداب 

. ها خانه مي آردند   

ري ساعت اش را نگاه آرد و ديد هنوز وقت دارد آه سري به پارك آب

ملت بزند و زير سايه ي بيدي ، عاشقانه ترين شعرش را آه شبانه 

اما زود منصرف شدو در آوچه پس آوچه هاي . سروده تكميل آند 

جنت اباد ، جايي دنج يافت و با نوك سوزن ، دنبال تنها رگي گشت آه 

سرش آمي گيج رفت و ديد .  خشك نشده بودهنوز آن قدر ها سفت و

آه خواب تو چشمانم اش تاب مي رود و اما او آه نمي خواست حالا 

حالاها بخوابد خود سوار تاب شد و در هر بالا رفتن اش ، زُلفَكان بيد را 

درست . دلتنگ شد و خنديد .  آنقدر بُرِس زد آه همه ي برگها ريخت 

رفتم موهامو آوتاه آنم آه : " ه گفت مثل روزي آه پدرش آمد و با خند

شانه را آه لاي موهام برد و خواست با . سلماني حيرتش گرفت 

 مشت با هر حرآت شانه –قيچي صاف و صوف آند موهام  مشت 

ديگه نمي خواد با شانه و قيچي . گفتم نترس . آنده شد و او ترسيد 

م شيمي با ماشين اصلاح از ته بزن آه هيچ فكر نمي آرد. ور بري

. " درماني چنين زود اثر آند   

بعدها بود آه پدر به خاطر او نيز اگر بود و اينكه دختر آوچولو يش هول 

اما ابروها . نكند ، آلاه گيسي گرفته بود آه خيلي هم به اش مي آمد 

و مژه ها اورا لو مي داد و به همين خاطر هم با مداد ابرو هاي ريخته 

روزي هم آه در .  آه زياد از ريخت نيفتد رو ميز آرايش   ور مي رفت

لحظه هاي درد تنها بود و شب اش ديشب بود و از آن ديشب ده سال 

تمام مي گذشت و صبح قرار بود ببرندش و تا مرگ رو تخت بيمارستان 

يعني نرفت ، بود اما با جسمي تير . باشد ، ديگر گذاشت و رفت 

اگر تپانچه صدا خفه آن . واقعا حيف شد : " پليس مي گفت . خورده 

نداشت شايد مي شد هنوز تنش سرد نشده ، زودتر سراغش آمد و 
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فهميد آه دقيقا آدام ساعت ، دقيق و ثانيه اي اين اتفاق افتاده است 

 ". 

آبر ي حس آرد حال اش سر جا آمده و مي تواند برود سراغ مادر آه 

اري آه اگر گريم اش تمام شده او را برساند سر صحنه ي فيلمبرد

بقول خودش ، بايد تو اين نقش چنان گُل آند آه خاطره اش هرگز 

. فراموش نشود   

آبري آه مي رفت نرفت و خود را در حصارآي  بسته وآهني يافت آه 

خوف اش . جرثقيلي آن رابلند آرده و تو اتاق محكمه مي گذاشت 

س را گرفت و اطراف اش را آه پاييد ، پابه گاز دور شد و اين بار مرسد

از دري سفيد و نيمه باز ، رفت تو و خود . تا ته آوچه ي بن بست برد 

به چشمان آبي عشق اش زُل زد و در آبيِ  آبي .  را لب استخر ديد 

قامت عشق . آه در تيغ آفتاب ، بي دريغ برق مي زد نگاهي انداخت 

او .را  شكسته ديد و دلخون ، رگ اش با سوزن پر آرد و پريد تو  آب

. باله آرده بود و با رؤياي فردا  مي رقصيد هوس   

 

۴/٧/٨۵   
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 چشمخانه

 

نويسنده ي ما با هفتمين مراجعه اش به مطب دآتر تيغ دار، در حاليكه 

آاملا خجالتي مي نمود و عرق شرم توپيشاني اش مي جوشيد گفت 

 : 

!"بازهم دستم بدجوري درد دارد "  

اخت اما براي اطمينان خاطر دآتر هرچند مريض اش را خوب مي شن

:دوباره به پرونده ي پزشكي وي مراجعه آرد و گفت   

اما براي اينكه زياده از . اصولا شما بايد سرتان درد بگيرد نه دستتان " 

."حد دارويي نشوي ، بعد ازاين ديگر با آاغذ و قلم بازي نكن   

ش نويسنده ي ما آه هيچ علاقه اي به ننوشتن نداشت ونوشتن براي

: عادت بود باحجب و حيايي آه در صداي لرزان اش آشكار بود گفت   
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. تواين دور و زمانه همه اين توصيه رادارند و اما چه آنم آه نمي توانم" 

" 

: دآتر با تأسف گفت   

تو . اعتياد هر جورش ويرانگر است وخصوصا آه ترآش سخت تر " 

با آشف  مسائل اعتياد هم  تقصير اصلي متوجه معلم هاست آه 

توان وذوق بچه ها ، آنها را به زيرگذري هل مي دهند آه  زير بار 

تشويق ها و تنبيه ها ،  يا خرد وشل مي شوند ويا آه در سر بالايي 

شما .  ها ، تا از تاريكي درآيند  ازنفَس هم نيفتند حتما از پا مي افتند 

و آراك آه هروئين ! ترك آنيد آقا. هم چاره اي جز ان آه گفتم نداريد 

."نيست مرا خاك به سر آرده   

خانم بچه هايش هم با دآتر هم رأي شده و آاغذ قلم هايش را ربودند 

. نشاندند ش پاي تلويزيون و او هم مرتب ياجهت عوض آرد ويا آانال . 

ماهي گذشت و دست او هم اگر خوب شد شقيقه اش سخت به درد 

چون بانوشتن دِلِت نمي آنقدر مطلب تو ذهن اش مي چرخيد آه . افتاد

شد،به فكر افتاد سري به انجمن هاي فرهنگي بزند وببيند جوانا ن با 

. اين رفتن ها اورا عوض آرد وشد پيري استاد . اين درد چكار مي آنند 

آلام اش پررمز وراز شد و ازاينكه جوانان را مي پيچاند و مبهوت او مي 

او آه .   اش آمد ماندندازاين بازي آه درد سري هم نداشت خوش

عوض نويسندگي ، خطيبي ماهر شده بود و با سخنراني ها و تحليل 

هاي روزانه و هفتگي اش در تلويزيون ، بچه هاي قنداقي هم چهره ي 

اورا مي شناختند تازه يا د حرف دآتر افتادو اينكه معلم ها چه خيانتي 

مايي درحق او مرتكب شده بودند و عوض اينكه به اواجازه ي  خودن

.  بدهند ، هميشه به انشاهايش توجه داشتند   
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روزي باجعبه اي شيريني به مطب دآتر رفت و دآتر از اينكه بالاخره 

توانسته بود اين دشوارترين بيمارِ  عمرش را درمان آند ،  بادي به 

: غبغب انداخت و بالحني آه در آن طنزي مضحك موج مي خورد گفت   

اط با سردرد و دردسر و توفيرآنها واقعا صحبتهاي ديروزشما درارتب" 

!"تبريك آقا. بحثي عميق بود   

استاد آه چشم و چراغ محفل هاي هنري و نورچشم مقامات 

فرهنگي شده بود ، با آشف استعدادهاي خود آه يكي ازآنها صداي 

محزون اش بود و ديگري حافظه اي سرشار از واژه هاي موذون ،  

اصله وانعام و مقرري ،رنگ و رونقي  تازه سرانجام زندگي اش را نيز ب

روزي نيز آه به خاطر تعهد در هنر ، مدالي گرفت و در راه . بخشيد 

بازگشت به خانه ، توبازار طلا فروشان با يك سِت سرويس طلاي 

برليان  تاق زد تا همسر مهربان اش را خوشحال آند ، از شادي در 

.پوست خود نمي گنجيد   

ازه فهميده بود دنيا دست آيست و نوشتن و چاپ نويسنده ي ما آه ت

زدن ، چندر غازي نمي ارزد و و فقط آار انهايييست آه سردرد دارند و 

حاصل آارشان نيز فقط به درد پاره اي از استاد هاي پرسنلي  مي 

خورد آه ناخنكي به آتابها بزنند و با مونتاژ واژه ها ، آتابي نو بسازند و 

در احكام آارگزيني ارتقا دهند، بر هوش و رتبه ي علمي شان را 

ذآاوت اش باليد و حتي روزي در مصراع شعري نيز دست برد و 

در يك سخنراني خصوصي افزود " سخن برتر از گوهر آمد پديد " باگفتن

 : 

با اعجاز آلام مي توان به نسلي آه سرتاپا دردسراست ،هميشه " 

خروش انداخت آه هرگز نويدي از اميد داد وآنها را چنان ازجوش و 

وقتي مرتب از مهر و  درد بگويي و .  ندانند روزگاري هم جوان بودند 

..."ازتوطئه ها پرده برداري ، همه همراه تو خواهند بود   
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اوآه رفته رفته از درد و فرياد افتاده بود و با درد بواسيرش مي ساخت 

وهم روي از بي وفايي ها و  اينكه ديگر آسي سراغ اش نمي آمد و ا

رفتن به سراغ آسي را نداشت ،  گله با دل آرد وبا ياد ديروزها به 

تاريكخانه پر از نگاتيوها و عكس هايي . تاريكخانه ي متروك اش رفت 

بود آه روزي زنها و دختران خياباني بدانجا آشانده و در حال شور و 

مستي از زواياي زندگي شان تا مي توانست پرسيده بود و براي قصه 

تصاويري مستند  " عيش و عشق " ها و گزارش هايش در مجله ي 

. گرفته بود   

چشمان اش در چشمخانه مي گرديد و زير لامپي نيمسوز ، گذشته 

بعدش هرچه آه از ديروزها و آدمها تو . اش را سير مي زيست 

تاريكخانه اش بود داخل يك آيسه ي مشكي ريخت و انداخت اش 

نباند و خواست برود خورد به آينه و در غبار عصايش را آه ج.سطل زباله

. آن ، آلافي پريشان ديد و به تارهاي سفيد آن دست آشيد 

يادفيلمي افتاد از آنتوني آوئين و ديالوگي آه وقتي دوربين رو 

:دستهايش فوآوس شده بودبا خشم گفت   

" خدا مگر اين دستها را براي گرفتن به ما نداده است ؟"   

 اش را درجيب خود آرد و جعبه اي قرص را آه هرروزه استاد ما دستان

بايد مي خورد و اين آخري ها از دست اش ذله شده بود  ريخت دهان 

.اش و آفتابه اي پر آب را به لب هايش گرفت   

همسر استاد آه دير وقت بود و از جشن حنابندان برمي گشت ، درِزير 

شمخانه اي بيجان زمين را چار طاق باز يافت و در نوري آم جان، چ

.ديد  
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 زنی درگرداب

 

غرور . ي خودبود و اين حس آه زيباست از نوجواني بااو شيفته

آمد و در رؤياهايش، مجذوب مردي آه درتيغ آفتاب،  اش مي سراغ

ها  آوردند و نجابت اش مي خواستگاران، سرشوق. اي بلندداشت سايه

تاآه روزي برق . آردند ازگارش ميوتمايل خانواده، تنگناهايي آه ناس

اي  طلا بيقرارش آرد و خود را سرمست عشق ديد و آرزوهايش را پرنده

.داد خواست پِر مي اش مي دست آموز آه هر جوري دل   

. زد اش را هزار رنگ مي ديد و لبخند، زيبايي طعم غربت را تلخ نمي

عد، خوشبخت بود وسرحال از عيش و سفر آه ناخواسته، دو سالي ب

اي ديد از قفس پريده  ديوانه. اي به جانش افتاد به قول شوهرش، خوره

هنوز زود است و «: اش آرد و گفت آه با مشت و لگد، آبود و خوني

»مسؤوليت يك بچه هيچ هم آسان نيست؟. شويم تباه مي  

خواست و آرزويش راداشت خسته و رنجور  او آه ديگر، از هر چه مي

اشت و درغرب غربت، قانون حق داد آه بود، دست از عناد برند

اي تيره و تار يافت و روزي با بار و  اما رابطه. اش را داشته باشد جنين

راه پيش هم اگر نداشت، راه پس را . بنديلي بسته راهي وطن شد

.دهايش را ترانه آر گزيد و  غم   

ها باوري  او آه گردابي از خشونت را پشت سر نهاده بود و به ندامت

اش  صبرانه، چشم تب زده و بي. اش به آشتي راضي نشد ت، دلنداش

. به تولدي بود آه شايد مهر چشمانش، قلب او را، دوباره روشني دهد

فروغ  مرا بي! فهميدم و غرورت را نه ات را مي زيبايي«: مرد گفت

يكماه هم دندان رو جگر بگذاري فروغ «: و در جوابش شنيد» .نگذار
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هاي فردا، غروبي تا طلوع با   بايد رو به دروازهآمده و آن وقت است آه

 « شود رفت يا نه؟ بيراهه تا  انتها مي هم باشيم و ببنيم آيا راهي را بي

. رنگم تنها آه هستم خسته و بي«: مرد آه صدايش لرز داشت گفت 

».منتظرم باشيد، خواهم آمد  
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رزا گلی در شوره   

اش  اي از فاصله، مدام رنج شان نبود و سايه پاشي تو زندگيبريز و ب

اش آمد و استخواني  رعنايي آه تا آب و رنگي به صورت. مي داد

پدر خندان آه نان . ترآاند، حجله آابوسي شد و خانه، قفسي تيره

اش  دل. خوري از سر واآرده  و شوهر شادان آه آنيزآي آورده است

ي آلاس را و اما روز وشب با او، و ها هواي مدرسه داشت و نيمكت

تاآه روزي هر چه . دريد اش را نيز مي حشت بختكي بود آه عمق روح

اي آشنا  اش، خنده آرد لبخندش را تو آينه نيافت و در رد نگاه

گويي خواب بود و بيدار شد . اش اي پخش و پلا تو صورت بچه خنده.ديد

ايي به منقل زد و پشت پ. و مصمم قد راست آرد آه پاپيچ آسي شود

اش نيز، خود  در ميان دود و دم،تف انداخت به بساطي آه آتش چرخان

هاي زن،  رمق و مبهوت ايستاد و با مشتي به دنده مرد ، بي. بود

جاخالي خورد و تارنگي به رخ خمارش بيايد، زن سربندش را دور گردن 

جان به »  !يكي مرا يكبار فروخت و تو هزاربار«: او، گره زد و ناليد

فاصله گرفت و اما نرفته . آرد آه هق هق نوزادش را شنيد سرش مي

ي  باز، دندان رو هم سائيد و با تشت رختشويي، آوبيد به ميانگاه گُرده

.لَشي آه رو خاآسترهاي داغ، نيمه نفس ولو بود   

ها و تيرهاي چراغ  دخترك، بچه بغل ، داشت از ميان خفاشها، آوچه

حال خود را از   به يك اتوبان و خسته و بيگذشت آه خورد برق مي

ي نور،  اي رو هوا چرخ زد و بعد زير هزار شعله لحظه. ها بالا آشيد پله

 هياهوهاو  ي سحر بود آه از دست آله... اي سرخ شد  پيدا و ناپيدا لكه

ترمز ماشينها، دخترآي پيچيده در قنداق، پاي پل از خواب پريد و 

.عابران دورش حلقه زدند   
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های آرزو  دروازه   

  

هوس آرده و در آمين رؤياهايش بود آه روزي وسوسه آار خودش را 

بيزار از قسط و اجاره و چشم انتظار سربرج ماندن، بناي . آرد

ناسازگاري گذاشت و با جيغ و داد و قهر و دعوا، شوهرش را پاي ميز 

پول خرج اش بود آه مثل ريگ برايش  مردي سر راه. طلاق آشاند

آرد و وقتي زن او شد و در سواحلي آه هميشه خوابشان را  مي

هاي  دروازه. ترين زن دنياست ديد قدم زد، تازه فهميد آه خوشبخت مي

آرزو به رويش لبخند زده و با برق طلاهايي آه در دست و بدنش 

فقط مانده بود آه .   ترآيد درخشيد، بقول خود چشم حسودها مي مي

ماه و سالي . م بشود و ديگر، آسي به گردش نرسدصاحب يك بچه ه

از شوهرش آه دو پسر . گذشت و ديد خبري نيست و نگران خود شد

داشت و آم و بيش هم سن و سال وي بودند، هيچ دل نگراني 

اما تافهميد مشكلي ندارد و حقيقت را از شوهرش جست، . نداشت

اي  او در سانحه. نداش گرفته و سرد و حسر تبار بر جا ما به يكباره بهت

اش  اش را نيز از دست داده بود دچار آسيب شده و توان باروري آه زن

در . اش را نيافت شوهرش گفت ناراحتي طلاق بگير و اما او جرأت. نبود

ي مغمومي  پول و رفاه غوطه خورد و وقتي چهل سال اش بود، بيوه

شبهاي آلبومي آه در . اش آلبومي تاريك بود شد آه تنها دلخوشي

.دز توانست ورقي مكرر مي خوابي تا مي بي   

 

        1382  

 

 



)مجموعه داستان ( سلام بر عشق   

62 

  دو راهی سرنوشت

 

هايي آه او با اين و آن به هم  دل و جرأت ريحانه را نداشت و از دوستي

ي آن را   ذره- زده  و زندگي در چشمانش ظرفي پر از عسل بود آه ذره

همانقدر عجيب برد،برايش  اش لذت مي چشيد و از شيريني بايد مي

اش پرخاش نامادري  از معجون تلخي آه همه. بود آه هستي خودش

هاي ترانزيتي،  مهري و سفرهاي ماه به ماه پدر تو جاده بود و بي

خورد آه روزي در گريزي ناگزير، همراه ريحانه سر از  اش به هم مي دل

ه پاي اي را آ ها از خودش بيزار شد و آخر سر، آينه اول. يك پارتي درآورد

اي از  اش بود و پر از خراش، زير پا خرد آرده و با الم شنگه ديوار اتاق

بهمن . خانه زد بيرون و بر سر يك دو راهي، ريحانه او را به بهمن سپرد

هم او را زير هر سقفي آه سرپناهي بود و نفسي گرم، پا به پاي خود 

ي يك فصل سرد، شكسته و  آشاند و درست وقتي آه غروب تيره

.شتماند، پاي حوضي يخ زده تنهايش گذا مار از رفتن باز ميخ   

. او هم بارقصي روي يخ، فريادي شد و زير آب، به انتظار بهار نشست

ها در راه بودند و از بهمن و آولاآي آه در ماه  ها و پونه بهاري آه ريحان

.خبر آذر، آذر در آن يخ زد بي   
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ها  اخراجی  

 

ضيافتي آوتاه . آرد اش را هيچ باور نمي ها بود و ولنگاري ش گير واژهپاي

بود و ماهي تمام تقلّا و تمنّا و  آخر سر، صدور حكمي آه يك ترم بايد 

ايماها و . سرود يك تولد، مارش عذايي شده بود. افتاد عقب مي

داد و با حالي گرفته، خود را جنس بنجلي  اش مي ها عذاب اشاره

تاوان يك دم تنفس آوتاه، . سرتا پا ، گوشتي بود آلودهديد آه  مي

اش  اش بود و زنگ صدايي تو گوش تر از بار آوهي بلند، بر دوش سنگين

:گفت آه مي   

 «شما ها آه خبر داشتيد پسرها هم هستند چرا رفتيد؟»

اي گوشت  خواست توده ها، واقعاً مي اش گرفته بود و به خيال بعضي لج

آمد و رفت و اما او هيچ  ترمي.   گ، عطر و شورگوشتي از رن. باشد

نه تنها . اش آرده بودند و اما او خودش را اخراج آنها فقط تعليق. نيامد

.خواست اي شادي مي او جرعه. اخراج از دانشكده بلكه از وطن   
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وار دیوانه   

 

وار خود را به آب  انهقانع آه شد او هم ديو. ماهها منتظر اين فرصت بود

و آتش زد، به خيال ليلا پربدك هم نبود و بالاخره با اين فرار، پدرش 

شبانه راه افتاد و با طنين بلند موزيك تو . داشت دست از لجاجت برمي

ابرهاي پاره پاره مهتاب را . گوششان، نور و روشني تو جاده پاشيدند

يك دريا، ويلايي با قرار بود آه نزد.  را زد و آنها گردنه دور مي

.هايش، شبِ آنها را آفتابي آند چلچراغ   

شناخت و مطمئن بود آه بالاخره مادرش  ليلا از شادي، سر از پا نمي

گشتند آه ضيافتي از  تا صبح، قضيه را جوري حالي پدرش آرده و برمي

.عشق را تدارك  ديده وشاهد باشند   

ديد آه مثل  و خود را در دامياش لرزيد  اش اينها بود و اما يكهو دل تو دل

تپيد و  بر خاك افتاده و مي. خورد يك ماهي سفيد، تو دستها ليز مي

با ... مثل يك طعمه آه تو چنگالي گير آند، تار و پودش زخم وخون بود

. آنهاي ديگر هم خنديدند. آردند آه او خنديد قايقي از آب ردش مي

ه ترسيدند و تا بجنبند در بر آنقدر بلند آه اين دفع. ليلا، باز هم خنديد

.اش آردند  گم آه اي از نيلوفر، همچون شيئي عتيق،   
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  قفس

 

 

خويش و آشنا بيگانه بودند و . پوسيد اش بودو داشت مي زنداني بخت

طمع زيادي، . سرك آشيدن به آوچه و خيابان نيز نوعي بي عفتي

 اي  در حفره. ته بوداي شده و او را با چشمان باز به تله انداخ طعمه

اش  ها روشن خورد و با خلوت تاريكي آه چلچراغ زرين غوطه مي

رفت . ها را آنار زد اش آرد و پرده نكبت خسته. آرد هيچ اخت نبود مي

.پدري و درراهروهاي مارپيچ به خود پيچيد خانه   

رفت  ملول و مضطرب مي. شد موعد حكم بود وشايد آه آار يكسره مي

قمه . اش زد و سرها برگشت طرفش تي سخت به زمينآه يكهو، ضرب

تو هوا چرخ خورد و مردي آه قرار بود  ازامروزديگر شوهر   اونباشد، 

مسئله، مسئله ي ناموسي يه و همه بكشند «: خفه و خشن داد زد

تا پزشكان دست و پايي آنند، زن خود را در قفسي از نور و »  ...آنار

اما هر چه آرد . زد يد وسبز ميهايش سرخ و سف مه ديد آه ميله

اش زنده نشد و پرستار ،نمدي سفيد رويش آشيد و  چشمان خسته

.ها، جيغي تلخ زدند  شب پره   
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  سلام بر عشق

 

اش را  شد همان لباسهاي آبي و بنفش چند سال پيش شهريور آه مي

و سالي از او با اينكه سن . آرد توانست سكوت مي پوشيد و تا مي مي

گذشت باز هر خواستگاري را آه دوست و آشنا برايش دست و پا  مي

ي فكر و ذآرش  اش به آارش بود و همه عشق.  آرد آردند، رد مي مي

.به شاگردانش   

بافت باز چيزي  هر چه مادرش آسمان و ريسمان را به هم مي

. تگرف نگران او بود و اينكه آاش سرو ساماني مي. آمد اش نمي دست

اش، زياد سر  گيريهاي مداوم افتاد و گوشه اما وقتي ياد ديروزهاي او مي

.گذاشت به سرش نمي   

شب جمعه بود و قبرستان . باز شهريور بود واو غرق آبي و بنفش

خلوت و او با يك سبد انگور قرمز، پاي گوري نشسته و آنها را خوشه 

 آه سعيد. اش بود سالروز مرگ عشق. فشرد خوشه در مشت مي

اش ، همچنان به  بلند بالا و سياه ابرو بود و با چشمان جاذب قهوه

هاي دور و  دانست و از غيبت آمدو از درد او هيچ نمي اش مي  خواب

طوري آه حتي حرفهايش را درآخرين ديدار نيز هيچ . درازش دلخور

اش تو دانشكده پيچيد و او را به آنج تنگ   تاآه روزي خبر مرگ. نشنيد

.آشانداش  دل   

ي ديدارشان در تاآستاني بود باانگورهاي قرمز آه برايش  آخرين وعده

فشارمش، درد آنقدر  مثل اين خوشه انگور آه مي«: گفت با خنده مي

اگر هم ! بيني جز پوست و استخواني برايم نمانده فشارم داده آه مي

بيني الان سرپايم بخاطر توست و اثر مرفيني آه دردم را پنهان  مي
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راستي چقدر تو اين ... دهند   مي ها، سهميه ده و براي سرطانيآر

»...رلباسها زيبايي و آبي و بنفش ماهت آرده دخت   
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 خیانت در عشق

 

. ي عقد نشستيم روزي اعلان عشق آرد و ديري نكشيد آه پاي سفره

ه التحصيل شدن، هر دو فكر بچه را از سر بدر آرد دانشجو بودم و تافارغ

هاي آن  و به عشقي انديشيديم آه پوشالي نبود و محبتي آه شعله

درسم را تمام آرده وداشتم تو يك . آرد را هيچ تندبادي خاموش نمي

آردم آه يكهو، خلق و خويش عوض شد و  شرآت آاري دست و پا مي

هر چه گفت جدي نگرفتم و زندگيمان . خواست آه تو خانه بنشينم

تاآه روزي بو بردم همه . وزمان آشتي و دعواشد جيغ و فرياد و شب ور

خبر را دوستم فخري . دهد ام مي اي بيش نيست و بازي ي اينها بهانه

شان نيز مرا برد و  ي سايه به سايه.  پاره را آورد و نام و نشان آن آتش

اش چنان خوني و  چون حقيقت را فهميدم قلبم را با همة احساس

دستش آه رو شد و . اش آرده بودند لهزخمي يافتم آه انگار زير پتكي 

آم  ات را بي مهريه«: اش آفتابي، جدايي آخرين چاره شد و گفت خيانت

ام را داد و اما يك چيزي را براي هميشه از  مهريه» !دهم و آاست مي

اش شده بود و  فخري زن... من گرفت، اعتمادم به عشق و انسان را

!بيش نبودهمه ي آن تعقيب و گريزها نقشه و فريبي   
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  همای سعادت

 

ي آن را عمري مادر به چنگ و دندان جمع آرده  ذره- اي راآه ذره خانه

پدرهم آه از احساس، فقط لذت و درد . بود حالا دست يك غريبه بود

گذرد، سه  ي هما چه مي آنكه بداند تو دل و عاطفه اش بود بي حالي

تا آه روزي . ري تو زخم دخترش آرده بودماه نگذشته زن گرفته و نشت

يللي تللي «: بعد از آلي غر زدن، زن بابا دست زد به پر آمر و گفت

؟ بد آاري آردم آه برات  هات چرا تو همه گردي آه چكار ؟ سگرمه مي

خواستگار گير آوردم؟ دست دست نكن و برو دستي به سرو رويت 

مدتي بعد هم هر چه . مازهمانگاه او آرد و بعد، رفت سراغ جان." بكش

ي مردي آه باريك و  آتاب و دفتر داشت زير باران رها آرد و رفت خانه

گذاشت رو  ي سحر پا مي مردي آه آله. اش قيطاني بلند بود و سبيل

رفت آه اگر پولي هم به دست و بالش نچسبيد  پايدان دوچرخه و مي

در ديد و پدر را فقط . اش را به خانه نياورد حداقل اوقات تلخي

ديد و خودش هم شده بود عين مادرش آه با  بازديدهاي عيد مي

عمري . خواست اي گرم و جمع و جور مي ساخت و خانه ها مي نداري

گذشت و وقتي آه صاحب مال و منالي شدند و زندگيشان افتاد تو 

غلتك و با دو تا بچه قد و نيم قد خوشبخت بودند، پدر و زن بابا و خيلي 

. ها آه مدتها از آن ها خبري نبود، همه پيداشان شد ميلاز فك و فا

شد  اش باز مي ديد و سر صحبت هما هم آه وضعيت را چنين مي

و شوهرش » .هر ساعت يه هواس! آدميزاده همينه ديگه«: گفت مي

« : گفت ي استكان بمكد مي آه عادت داشت هميشه چاي را از لبه

اما تو . آشند ي را بو ميمردم بدبخت!... سرو ته زندگي يعني همين

من هم آوبيدم و . اي را بكوب گفتي دلت با خدا باشته و هر در بسته
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خندي بخند و فكر گذشته را از  پس همينجور آه مي.  همه باز شدند

».سر بيرون آن   
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  ماه عسل

 

. شان را آوك آنند عشق تو دلشان تكان خورد و خواستند عيش

هوايي . رگشت به مرسدسي سبزهاي تيره زدند و سرشان ب عينك

برق آسمان، .آنكه اين پا و آن پا آنند، افتادند  تو جاده  شده و بي

دلشان را روشن آرد و در باراني تند، تنپوشي از بوسه و عطر به تن 

ماشيني مثل تير از بغلشان . آرده و به ماه عسلي دور انديشيدند

تو دستشان لرز برداشت" شيشه"گذشت و خرده  .  

اي چايي خواست وسارا هم دستان  زد پياله ا آه پي در پي پك ميدار

يك نفس . اش را تكاني داده و بعد، رگ آمرش را شكست خسته

رفتند آه آسمان ترآيد و با صداي تند ترمز، مردي منتظر، به بيرون  مي

حالشان آه سر جا آمد و چشمي رو هم گذاشتند، . سرك آشيد

ي بين راه  استيشن آلبالوئي، از آافهمرسدس را تحويل داده و با يك 

اش شد و  سارا آه شالي به سرش بود، حس آرد گرم. جدا شدند

اش را گم آرده بود به  بعد با دهاني آه چاك و بست. سُرِش داد پايين

من آه تو آن دور وزمانه پستانك دهنم بود، تو چكار «: دارا گفت

تيغ تو عمرم ... « : دارا برزخ شد و با بد و بيراه گفت» آردي؟ مي

دليل خاصي هم ... انداخته و داغ و درفش تو حلقم آرده بودند

ميتينگ داده و پيِ دنيايي بهتر بودم... نداشت .»  

دودي تو گلوي دارا » بعدش چي؟«: سارا آه صدايي خفه داشت گفت

زنم به هر  دارم گند مي! بيني همين آه مي«: شكست و بعد گفت

»!چي آه اسمش زندگيست  

 خالي بود  جعبه. ها برد ي قرص ارا يكهو بالا آورد و دارا دست به جعبهس

سارا آه رنگي تو . ي خاآي و سريع، ماشين را آج آرد به يك جاده
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اش  بعد، قلب» !ماه عسل خوبي بود«: هايش نبود ناليد و گفت گونه

.اش زد اي سخت، يكهو خشك سرعت گرفت و با تكانه   

دلواپس نباش تا «:  برداشته بود گفتدارا آه صداي بغض دارش خش

»!شود ها تمام مي دربدري. پاي شاهرگم هستم   

اي  تخته گاز راه افتاد و با صداي سنگين سيلابي مخوف، آنار رودخانه

بادي به صورتش خورد و بعد با سيگاري در . در را به روي شب باز آرد

اش نيامد   دلاما.اش، سارا را آول آرد و پا در سيلاب نهاد  ي لب گوشه

سيگارش نم . خود نيز با او جلو رفت.  آه سارا را تنهاي تنها بگذارد

.برداشت و بعدش، هر دو با سيل راه افتادند  
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 پاییزان

 

دوباره .  نشكست. دوست داشت بشكند. آينه را مات ديدو زد زمين

. ار موهاي سفيدش را شمردتار به ت. ها را روشن آرد چراغ. برداشت

رنگ طلا، . هايش را رنگ آند وقت گرفت آه آاآل. رفت سراغ تلفن

. چارقدش را سر آرد. دو سه قلم خريد داشت. برگي از تقويم آند

اش  از چالِ چانه. لبانش را غنچه ساخت. دستش رفت روي ميز آرايش

 با اگر. جراح نيز چنين نظري داشت. آمد به دماغش نمي. خسته بود

شد، حتماً آه تا حالا شرُِ  اش درگير نمي مرگ شوهر و مراسم ختم

ي شوهرش آنار  ه روبان سياه را از چهر.پا تند آرد . چالك را آنده بود

از ني ني چشمانش فهميد آه تاتي تاتي . ديد آه باز دلگي آرده. زد

بندي  اش شد و به قهقهه، روبان را مثل چشم ش چند. خوردند تكان مي

شروع آرد . هايش را ديگر نداشت  ي هرز رفتن حوصله.  قاب گره زددور

اش بست و  به گِردَش رقصيدن آه دستاني تنومند، او را به تخت

.پرستاري آه بدخواب شده بود رگي را با سوزن نشتر زد   
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  غرور و تعصب

 

اش   نيش وانآلمات تا مغز استخ. پريد» سيما«غر آه زد خنده از لب 

 پف آرد و  اما مرد سينه. آنيز زرخريد هم نبود. بي دست و پا نبود. زد

اش را تف آرد تو  ي تو دهن هلش داد و پوست تخمه. پيش آمد

آسي آه روزي مهرش را به دل . ناباور بود. سيما نگاه آرد. اش چهره

من آه «: اش زد پس. مرعوب نشد. آرد اش مي داشت، خاآسترنشين

ميرم اما آنج خانه  مي. آنم از آارم نه ام، از تو دل مي گفتهصدبار 

از . بايد رو پاي خودم باشم. پول داري براي خودت. نشينم  نمي

».گويم چسبم و تا آخر نه مي ام مي شغل   

دوست ! هات را بزرگ آن بشين خانه و بچه. ور زيادي نزن«: مرد گفت

اش به چشم و  ندارم شب و روز، چشم هزار مريض و آس و ناآس

»...ابروي تو باشه   

زن آمي آوتاه آمد و بخاطر دو دخترش هم آه شده بود، از 

مرد هم . اش زد و يك جورهايي ساخت و صبوري آرد هاي آاري شيفت

رفت يللي  آه دلش در گرو ديگري بود و غيرت و تعصب همه بهانه، مي

ا بجنبد و آاري  اورژانس ديد و ت اش آه روزي سيما، او را رو تخت و تللي

نبض مرد از نوسان افتاده بود و . آند، همكارانش او را آشيدند بيرون

.بوي الكل و ترياك از او بلند   

مراسم ختم و ترحيم آه تمام شد، سيما اين بار تمام وقت آمد 

اش بر باد رفته بود و امااو مصمم و سرحال، سر  آشيان. سرآارش

.آرد هاش را بزرگ مي فرازانه بچه   
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  ابلیس

 

آرد از  ي سيگاري را آه داشت دود مي به سرفه افتاد و نصفه نيمه

صدايش تلخ بود و . اش رفت دنبال مرد اش انداخت و نگاه دست

مرد رفت سراغ زن و مشت .  پلاس ي بطري تو اتاق هاي شكسته تكه

 او، آلي پول و جواهر ريخت زيرپا و  اش را آه گذاشت آف دست بسته

نه آه فكر آني دوستت ندارم و زن خوبي «: فته گفت با صدايي گر

. آند ام مي افتد ديوانه هاي بهار مي غم اشك آه تو گونه! نبودي نه

بنفشه هم قول داده آه زندگي را زهرمار نكند و چند روز عمر را، هيچ 

  «.آدام بي بهار نمائيم

ت طرف برقي گريزان با بادي تند، در را لرزاند و زن با پاهاي سست، رف

... برو دنبال بهار«: اش پهن و بزرگ خورد به ديوار و گفت آرآره و سايه

»...آنيم و خلاص متارآه مي   

... .  سرگردان اش در آوچه زمين برف بود  و پاهاي مرد سرخ و نگاه

آرد و با لباني سخت رو هم  دستبند رو دستانش سنگيني مي

يش دخترش بهار رفت تو ماشين و فكرش همه، پ نشسته، با آله مي

.ي مادرش بود در خانه   

اش داده بود و با صبري سرريز، در بستري از گناه، نعش  بنفشه باز رنج

.اش را از خون پاسارآرده و منتظر پليس مانده بود او و نقش آغوش  
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 فرار ازتله

 

 

موهاي بلندِ ريخته رو . اش بلند اش بود و قهقه گيلاسي دست

انداخت و موقع  اش مي وضربا هنگي آه آش و قوسي تو تناش  شانه

خانه پر بود . داد  اش نشان مي گرفت، سرزنده افتادن از بال آاميار مي

اش  خيس عرق بود و نفس. آشيد دلهره، داشت فردا رابومي دود و بي

اش آرد و خورد به  گرم آه يك گل مشت و چند تاآشيده، شلان شلان

اش و سفت  يار هم، سُرخورد به گره آراواتدست آام. ي ديوار سينه

. آه آرد چنگ انداخت به دلارهايي آه سهم ليلا بود و از هتل زد بيرون

بان چشم آرد و تا بجنبد حس آرد  هوا آفتابي بود آه دستانش را سايه

اش را ديد آه  آه يكي پس قفايش، سايه انداخته و تا برگردد رفيق

سوز و خونِ . ت مرز جا مانده بوداش را گرفته و پش همان اول سهم

اش  اي خفه و خاآي آه تا زمين خورد سرخ و نمناك گلوله بود و تپانچه

اش بود و رد نگاهش به مرد آه با آيفي  سرانگشت آاميار روزخم. آرد

رفت طرف اتومبيلي آه ليلا، با زيرپوشي چسبيده به  پرپول، مي

اي ديد با  و خود را در تلها. آشيد اش، انتظار او را مي ي گندمگون گرده

رفت و دهها  دست و پري پرخون و تهي، آه چشمانش سياهي مي

.شدند اش درهم مي ي سرقت، تو ذهن نقشه   
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  عاشقانه

 

اما براي . تر شد و دل سپردن مشكل عشق دورتر و دورتر مي

اش  هنر تو خون. ساخت ها را مي هاي سينما، زيباترين نغمه عاشقانه

گرفت و عطش  ها راآسان مي رابطه. بود و موسيقي آسب و آارش

تا آه روزي يكي پا پيش گذاشت و از . آرد تن، بيقرارش نمي

. شود نشست ي عقد هم مي اش گفت و اينكه پاي سفره شيفتگي

مرد،  منتظر جواب بود  آه زن خنديد و آخرسر، آمي آشفت و مغموم 

... ين من و تو خيلي راه استآني؟ ب فاصله را چكارش مي « :گفت

تو و موسيقي را «: مرد گفت» !ست نه من عشقِ تو موسيقي

زمان را هم زياد . درست مثل ساحل و دريا. شود از هم جدا آرد نمي

گامهاي لرزان عشق به » !جدي نگير و به صداي دلت گوش آن

گذشت، دل به  اش خورد و پريشان از عمري آه شتابان مي گوش

. به دفتر بخت، خط و امضايي انداختتجربه داد و   

چرا آه معلوم نبود يك . درك و فهمي يگانه بود و غم فاصله هيچ نبود

.تواند پير شود نفر تا چقدر مي   

 

 

 

 

 

 

 

ءظن سو   



)مجموعه داستان ( سلام بر عشق   

78 

 

. اش از جاپاهاي خود بود وحشت. ترساند ها او را نمي واقعيت

ي عتيق ها هايي آه انگار ، خاطراتش را حكاآي مي آردندبا تيزي سايه

اش را ،با  اش مي آردند روح دو نيم. به شكل دشنه و قمه.  و آدر

. خورد به ديوار. سگي وق زد و سراسيمه شد. اش جيغي تو گوش

با سر نخي . دستخوش گرداب. برگريزاني سرد بود و فكرش پيش دريا

. شد اين فراق باورش نمي. اضطراب ديدار. دلهره داشت. تو غربت

نشاني را . شد اش مي حالا بايد نوزده سال. دهفده سال گذشته بو

در آغوش . انگار آه دو غريبه روبروي هم. درست آمده بود و دريا دم در

فردا را دريا . دو پروانه آه بال در بال هم يكي شده بودند. هم گريستند

پدر دست . خوشحال بودند و دريا بيشتر. عروس بندر. شد عروس مي

سوءظني بيهوده بود و .  را آنارش داشتاز لجاجت برداشته و مادرش

هيچ  بي. طلاقي شوم و پدري آه فرزندش را ربوده و در رفته بود

.ردپايي  
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خواست جنايتي مرتكب شود و اين رفتارش، زن را به واهمه  نمي

اي  آشيد و اصرارها فايده درد و رنج و ناآامي را پيش مي. انداخت مي

خنده و . جوشيد هميشه در لاك خود بود و با آسي نمي. تنداش

خواست و به  خانه را سوت و آور مي. هيجان را در وجودش آشته بود

شان را شيرين آند، اعتنايي  توانست زندگي اينكه وجود يك بچه مي

حتي از حصار خانه نيز پا بيرون . گفت زن، چيزي نمي. نداشت

اش را  حق.  اما روزي خسته شد.اصولا اهل سازش بود. گذاشت نمي

.اش، جدايي زخم و آبود شد و تصميم. خواست حق مادر شدن را   

ها چاره نكرد و زن تلخ و مأيوس از تقديرش آويخت و به راهي  وساطت

. مرد هم هرگز نخواست يك جاني باشد و در جاي خود ماند. جدا رفت

ه آسي  در ذهن او هر ميلادي، تولد يك درد بزرگ بود و جرمي آ

.اش، شرمي نكرده است تاآنون از ارتكاب  
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 بهترین بابای دنیا

 

 

جوان سر به زيري بود و تمام در و همسايه غير ازخودش آه آن وقتها 

سوگند دروغ را هيچ نمي پسنديد ، حاضر بودند آه به پاآي و نجابت او 

.  بود هرجا هيئت حسيني بپا بود جزو خادمان مجلس. قسم بخورند 

اما اين جوان باهمه ي اعتقادات ديني اش ، ته دل اش آورسويي نيز 

از عشق مي ديد و وقتي به عشق اش فكر مي آرد از اتاقي آه  به 

درو ديوارش پوسترهاي قدّيسين را چسبانده بود درمي رفت آه مبادا 

:  مي انديشيد دتو اين مواقع با خو.  دچار معصيت شود   

يطاني نبود و او دزدآي به يكي دل نمي باخت اگر وسوسه هاي ش" 

نه دجار عذاب وجدان مي شد و نه آه  موريانه هاي هوس به جانش 

. " مي افتادند   

تا آه روزي زد و دختر محبوب او رفت خانه ي بخت و از اينكه ديگر نبايد 

رفت وردست بابا يش به حجره و . به او فكر مي آرد خوشحال شد 

 روزي تو آينه داشت دنبال موهاي سياهش مي . شد بنكداربازار 

روهاي سياه و پيراهن مشكي اش هيچ سياهي بگشت آه ديد جز ا

از اينكه به اين زودي و قبل از اينكه دامادشود چنين .  تو آينه نيست 

فكر آرد آه با اين اوضاع . پير شده بود از شادي تو پوست اش نگنجيد

 شود باسبكباري گناهيآه دچار زياد دوام نمي آوَرَد و پيش از آن 

خصوصا آه شبها بي .  قفس تن راشكسته وبه ملكوت خواهد رفت

آنكه بخواهد شيطاني شده و ناچارمي شد آه شبانه حمامي بگيرد 

. ولباس عوض آند و اين خسته اش مي آرد   

روزي اما توخواب ، عشق جواني اش به رؤياهايش آمد و تابجنبد ديد 

از خواب پريد و ديد آه هنوزآن  عشق رهايش . ست آار از آار گذشته ا
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فردا بود آه يك قواره چادر مشكي گلدارو يك سكه ي .  نكرده است 

تمام بهار آزادي براي نامادري اش گرفت و از او خواست آه پدرش را 

:راضي آند آه براي او دستي بالا بزند   

 فقط آسي باشد  آه حلال و حرام حالي اش بشود و سن وسال"

راستش حوصله ي آدم بزرگ هارا ندارم آه . زيادي هم نداشته باشد 

 تو وجودشان دارند و بيش از آنكه فكر زندگي ،عوض قلب ، فقط مغز

دختر خواهرت دل افروز را هم .  باشند حساب سود و زيان مي آنند 

."اگر خواستي بگيري باز حرفي ندارم   

روز عروس شد و پسر زن با با رفت تو مخ شوهرش و بالاخره دل اف

. خوانده اش داماد   

: زندگي شيرين آنها تازه داشت شروع مي شد آه دل افروز گفت   

عو ض اينكه مرا به آربلا و مكه ببري و چشم ! آفرين به آمالت " 

حسود ها آورشوندو ماهم يك پزي بدهيم آه ماه عسلي داشتيم  ، 

 انگار آه اصلا من از فرداي حجله گذاشتي رفتي پاي حجره و انگار نه

!" هم دلي دارم   

 خواست آه قضيه را حالي زن اش بكند آه ديد چادر چاقچور به سر در 

دست به دامن مادر زن اش .  را به هم آوفت و با حالت قهر دور شد 

شد و خواست آه آشتي شان بدهد و او هم آه زن دنيا ديده اي بود 

: گفت   

شب بيا خانه ي ما و .  ان نباشتو فقط هرچي من ميگويم بكن و نگر" 

تازگي ها زنجير طلا يي آمده بازار آه بافت يزده . اما نه آه دست خالي

يكي بگير . و خيلي هم مده و فكر آنم آه دل افروز هم خوشش بيايد 

 باشه ومن هم پيش تو شرمنده  و بلندو اما دقت آن آه دانه درشت

. " نشوم   
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اخت و باز دست شوهرش را گرفت دل افروز حرف مادرش را زمين نيند

يك هفته بعد هم رفتند آربلا و با آلي .  ورفت سر خانه زندگي اش

سوغات و فيلمي آه از سفرشان گرفته بودند برگشتند و چشم 

دل افروز و شوهرش باز بخاطر .  دشمنان را تا مي خواستند ترآاندند 

 آه دوست و دشمن هم آه شده يك سمند صفر متاليك نقره گرفتند

حتي دل افروز آه مي . مردم نگويند دستشان به دهانشان نمي رسد 

توانست بطور طبيعي زايمان آند باز بخاطر بستن زبان اين و آن ، 

بعد از شوهرش . سزارين آرد و صاحب يك پسر آاآل زري شد 

. خواست آه هر طور شده امسال رابروند حج آه نذر آرده است 

بچه را از شير بگير و سال ديگر برويم شوهرش هم تاخواست بگويد آه 

:  گفت   

عوض اينكه فكر من باشي و .  تو اصلا هيچ چي نمي فهمي "

بخواهي آه زودتر از شير بگيرمش و از ريخت و قيافه نيفتم دوباره 

" خسّتت گل گرده آه  چرا بايد پولهايت را خرج شير خشك آني ؟   

ن شد خريد ويلايي تو رفتند حج و وقتي برگشتند همه ي فكرو ذآرشا

دُبي و به اين خاطر هم حاج آقا آنقدر از آارو آاسبي چسبيد آه بعضا 

. نمازهاي يوميه اش هم قضا مي شد   

 با گذر عمر ، زن اش ديگر اورا نه يك شوهر بلكه بهترين باباي دنيا مي 

مخصوصا و قتي آه پدر شوهرش فوت آرد و همه ي دفتر .  دانست 

حاج آقا روزي ديد آه اين دفعه واقعا .  ت شوهرشدستك ها افتاد دس

پيرشده و سفيدي  ،حتي ايروها و زير بغل هايش راهم پوشانده و 

ينگه دنيا با پول او ول مي  دبي وپسران اش آاميار و مهيار هم  تو 

گردند و همسرش نيز مرتب زير تيغ جراحي است آه مبادا چين و 

. شمن شاد شوند چروآي تو چهره اش باشد و  دو ست و د  
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 يكي از شبهاي ماه رمضان بود آه دل اش تنگي آرد ودر غياب همسر 

به فكر نوجواني ها و . و فرزندان اش ، رفت آربلا و معتكف مرادش شد 

جواني هايش افتاد وديد دريغ از صفايي آه آن روزها تو دل اش موج 

.  مي خورد   

ود آه خبري ازاو  مي شدوماهي دل افروز و فرزندان اش تا ديدند 

 هم آه شده  مال و املاك را بين اثتنيست  خودشان بي احصار ور

خود تقسيم آرده و داشتند توافق هاي نهايي را انگشت مي زدند آه 

شاگرد حجره بود آه مي گفت .  زنگ زد و يكي مژدگاني خواست تلفن

  برگشته و ظهري  بعد از نمازجماعت تو خانه خواهد از زيارت حاج آقا

.بود   
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